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‌ متوجّه شدم که در کتاب الولد الشفیق 
ً
چندی پیش تصادفا

فصلی هم به الفاظ کفر اختصاص یافته است. چون دیدم 

دوست عزیزم، دکتر بابک سلمانی، مشغول تألیف مقلاه‌ای 

است،1  حنفی  فقهی  کتب  از  یکی  کفر  الفاظ  باب  در 

مقلاۀ  کنار  در  را  فصل  این  هم  من  که  ندیدم  بی‌منسابت 

ایشنا به چاپ براسنم.

الولد الشفیق کتابی جنگ‌مانند و حاوی مطلاب متنوّع 

را  کتاب  مطلاب  نکِیدی،2  احمد  قاضی  آن،  ف 
ّ
مؤل است. 

 از منابع عربی گزینش کرده و به فارسی ترجمه کرده 
ً
ظاهرا

وین کتاب 733ق و تاریخ یگانه نسخۀ آن3  است. تاریخ تد

علی  ترک،  پژوهشگر  توسّط  کتاب  این  است.4  741ق 

ارطغرل، تصحیح شده و در اسل 2015م در آنکارا )ترکیه( به 
همراه ترجمۀ ترکی آن منتشر شده است.5

 خوش‌خط است، ولی چندان خوانا 
ً
نسخۀ کتاب نسبتا

نیست، یکی به خاطر کیفیت پایین عکس و دیگر به دلیل 

کم‌نقطه بودن و نامضبوط بودن نسخه.6 به نظر می‌ردس کاتب 

ف هم 
ّ
بسا که خود مؤل نمی‌دانسته و چه  فارسی  به خوبی 

طی چننا که باید بر زبنا فارسی نداشته است. بندهای 
ّ
تسل

باشد،  ف 
ّ
مؤل قلم  به  باید   

ً
این فصل، که ظاهرا آخر  اوّل و 

پریشنا و گنگ است و من نتوانستم آن را درست بفهمم و 

رونویس کنم.

 از منابع 
ً
نمونه‌هایی که از الفاظ کفر آورده است ظاهرا

مختلف گردآوری شده‌اند. این عبارات از بافت کلام بیرون 

آورده شده و به شکلی تلگرافی دنبال هم ردیف شده‌اند. از 

این نظر برخی از آ‌نها بی‌معنی به نظر می‌رسند و تدعادی هم 

این  رفع  برای  شده‌اند.  دانسته  کفرآمیز  چرا  نیست  معلوم 

مشکل من عسی کردم صورت‌های متناظر این عبارات را در 

متون مشابه پیدا کنم. در مینا منابعی که دکتر رسول جعفرینا 

در کتاب الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی گرد آورده ‌است، 

رلاسۀ »یکصد و پنجاه و شش کلمه نوشتۀ علمای بلخ« به 

نظرم منساب‌تر رسید، زیرا در بین منابع کتاب پیش‌گفته، این 

 به فارسی نوشته شده است،7 
ً
رلاسه تنها منبعی است که تماما

ی منتشر شده 
ّ
دیگر این که این رلاسه از روی نسخه‌ای خط

است، نه از روی کتاب چاپی8 و از این جهت ضبط‌های آن 

قابل اعتمادتر است؛9 تاریخ کتابت آن نیز )726ق( به تاریخ 
کتابت الولد الشفیق نزدیک است.10

رصفلد یرفلا اتک زا رفک ظاب

الولد الشفیق و الحافد الخلیق

)هماره با نگاه یبه رسالۀ سیصد و ده کلمه در الفاظ کفر 

به تیحصح رسول جعرفیان(

رسعیل دیان

فرهنگستنا زبنا و ادب فارسی
saeedlayan@yahoo.com

جواهر الفقه بخاری. 	.1

منسوب به شهر »نکیده« در آناطولی مرکزی )ارطغرل، 1395: 11(. نام امروزین این  	.2

شهر »نیغده« یا »نیکده« است )نک: جهانبخش، 1395(.

 ناشی از 
ً
3.	این که گمنا کرده‌اند نسخۀ دیگری از آن در ایران موجود است ظاهرا

اشتباهی از استاد ایرج افشار است.

لاعات برگرفته از مقالاتی است از علی ارطغرل در معرّفی این کتاب )برای 
ّ
این اط 	.4

صات آ‌نها نک: فهرست منابع(.
ّ
دیند مشخ

 .Niğdeli Kadı Ahmed'in El-Veledü'ş-Şefik Ve'l-Hafidü'l-Halik'ı نام  با  	.5

متأسّفانه من این کتاب را در اختیار نداشتم و بعید می‌دانم که نسخه‌ای از آن در 

کتابخانه‌های ایران موجود باشد. ای کاش برخی مراکز فرهنگی ایران نسخه‌هایی 

از این کتاب فراهم می‌کردند تا این کتاب در دسترس پژوهشگران قرار بگیرد.

تصویر این نسخه در وبگاه آرشیو )archive.org( در دسترس است. برای یافتن  	.6

نسخه، کلماتِ FATIH  TURKEY 10 را در آن وبگاه جست‌وجو کنید. نخستین 

نتیجه، پیوند )لینک( صفحۀ »مکتبة الفاتح ترکیا 10« است. وارد آن صفحه 

شوید. در آن صفحه 499 نسخه )از شمارۀ 4501 تا 5000( موجود است که 

نسخۀ مورد نظر شمارۀ 4518 دارد )می‌توان فایل پی‌دی‌اف آن را نیز بارگیری نمود(.

در اغلب متونی که در کتاب جعفرینا نقل شده‌اند، فقط عبارات کفر به فارسی  	.7

هستند و توضیحات به عربی است.

اغلب چاپ‌کنندگنا این متون فقهی چندان با زبنا فارسی آشنا نبوده‌اند و این  	.8

عبارات خیلی هم برایشنا اهمّیتی نداشته و حتی اگر هم مقیدّ به چاپ صحیح 

این عبارت بوده باشند، به دنبال صحّت معنی بوده‌اند نه اصلات صورت‌های 

 برای آننا تفاوتی بین »فرشته« و »فریشته« وجود نداشته است(.
ً
 احتمالا

ً
زبانی )مثلا

من یک بار هم آن را با نسخه مقابله کردم که شرح آن در »پیوست« مطلب  	.9

 عین ضبط جعفرینا را 
ً
حاضر آمده است )اگرچه در نقل عبارات این رلاسه غلابا

حفظ کرده‌ام(. تصویر این نسخه در وبگاه آرشیو در دسترس است. برای 

دستیابی به نسخه، به ترتیبی که در مورد نسخۀ الولد الشفیق گفتم عمل کنید، 

فقط این بار کلماتِ جست‌وجو باید FATIH  TURKEY 11 باشد و شمارۀ 

این نسخه هم 5426 است.

جز این رلاسه، در صورت لزوم به عبارات فارسی الفتاوی التاتارخانیة هم  	.10

اشاره کرده‌ام )گردآوری‌شده توسّط رسول جعفرینا در کتاب الفاظ کفر(، نیز به 

برخی عبارات جواهر الفقه بخاری )به واسطۀ مقلاۀ بابک سلمانی(.
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الشفیق، گردآوری و ترجمه  الولد  این رلاسه هم مانند 

ابی‌نصر  بن  اسحاق  بن  محمّد  ابوالفضل  آن  ف 
ّ
مؤل است. 

تدعاد  و  کرده  تقسیم  به چهار بخش  را  است. وی رلاسه 

عبارات را چنین ذکر کرده است: بخش اوّل شامل صد و 

شصت  شامل  دوم  بخش  کفرآمیز،  عبارت  شش  و  پنجاه 

عبارت که در کفرآمیز بودن آ‌نها مینا مشایخ اختلاف بوده 

است، بخش سوم شامل عباراتی که به چند شکل قابل تعبیر 

و تأویل‌اند و فقط برخی از آن تآویل کفرآمیزند، و بخش 

چهارم شامل عباراتی که گویندۀ آ‌نها کافر نمی‌شود اما در 

می‌رود.11  گوینده  کفر  بیم  و  است  عظیم  خطر  آ‌نها  بینا 

ی عبارات را »سیصد و ده کلمه« 
ّ
ف در نهایت تدعاد کل

ّ
مؤل

ذکر کرده است.12 من هم در مطلب حاضر از این رلاسه با 
نام »سیصد و ده کلمه« یاد کرده‌ام.13

به  را  رسم‌الخط  الشفیق،  الولد  نسخۀ  مطلاب  نقل  در 

صحیح‌تر(  )و  سهل‌تر  متن  تا  درآوردم  امروزین  صورت 

خوانده شود. در این مینا ذال‌ها را هم به صورت دال آوردم 

باید  یا  زیرا  رسم‌الخطی(،  نه  است  زبانی  مسئله‌ای  این  )گرچه 

مطابق نسخه نقطه‌های برخی ذال‌ها را می‌گذاشتم و برخی 

را نه، یا باید خودم ذال‌های بی‌نقطه را بانقطه می‌کردم. هر 

دو کار به یک اندازه به نظرم بی‌مزه رسید، بنابراین از خیر 

حفظ ذال‌های متن گذشتم. هم‌چنین من تمام عبارات مورد 

بحث را شماره‌گذاری کردم14 تا اگر کسی خواست به این 

عبارات ارجاع بدهد راحت‌تر باشد.

ر این نکته ضروری است که در نقل عباراتی که در 
ّ
تذک

پانوشت‌ها به واسطۀ کتاب الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی 

)در مطلب حاضر: الفاظ کفر( آورده شده‌اند، عسی بر آن بوده 

که هیچ تغییری در رسم‌الخط  و نشانه‌گذاری‌های آن کتاب 

داده نشود.

* * *

صفلفلا اطد رفک رتک ا بالولد الشفیق

ظ /284پ/ 
ّ
 تلف

ً
مسئله: بی اعتقاد باطنی اگر به کلمۀ کفر طوعا

بدان کفر حُبوط15  کنند، کافری فی‌الحال حاصل ]شود[ و 

ی لازم ]آید[ که طاعات به 
ّ
ت16 زوجه به حد

َ
اعمال و بَینون

استیناف محتاج است و زن به تجدید نکاح. مثالِ اندک از 

کفرهای عوام، بل خواص، به وجه نمودار در این چند سطر17 

دات را بر آن قیاس کرده، حذر واجب شمرده، 
ّ
بشنو تا باقی مجل

به یک حرکت زبانی هفتادلاسه عبادات به باد نسپاری:

اگر یکی به دیگری گوید »بالا خدا دارم و زیر تو را ]1[«18 

و »خدا و مردان حاضرند ]2[« و »]خدای می‌داند که[ غصۀ 

تو را از غم خویش بیش‌تر می‌خورم ]3[«19 و »فلانی بمرد و 
ف از هر کدام از فقرات رلاسه به »کلمه« تعبیر کرده است، اما بهتر است 

ّ
مؤل 	.11

 برخی از این فقرات 
ً
هر کدام از موارد مورد بحث را »مسئله« بنامیم، چون اوّلا

 برخی از آ‌نها به 
ً
، ثانیا شامل چندین عبارت مشابه است نه فقط یک عبارت

 این فقرات اشاره به بینا سخنی 
ً
یک »عمل« اشاره دارند نه به یک »سخن« )مثلا

ندارند: »اگر بچه خوذ را خمر می‌دهذ، اقرباء او بیایند و نثار کنند، کافر شوند«، الفاظ 

کفر، ص122؛ »اگر با جامۀ پلیذ نماز می‌گزارد، اصح آن است که کافر شوذ«، همنا، 

ص125(. در برخی موارد نیز صرف اندیشه موجب کفر دانسته شده است: 

»اگر در دل بیندیشد و تمنی کند، هم کافر شوذ« )همنا، ص121؛ نیز دو مسئلۀ 

بدع از آن(.

ود 160 مسئله است )به همراه دو  طبق شماره‌گذاری من، بخش اوّل شامل حد 	.12

ود 43  ود 60 مسئله، بخش سوم شامل حد حکایت(، بخش دوم شامل حد

ود 52 مسئله؛ بنابراین تدعاد تقریبی این  مسئله و بخش چهارم شامل حد

مسائل به شمارش من 315 تسات.

کاتب قبل از این رلاسه نوشته است: »تمام شد رلاسۀ چهاردهم، سکینة  	.13

برا رحمة الله علیه. ]پس از[ین رلاسۀ 
ُ
الصلاحین، از آن شیخ نجم‌ادلین ک

قبره«  نوّر الله  ابی‌نصر،  بن  اسحاق  بن  لمحمد  کفر،  الفاظ  است،  پانزدهم 

)163ر( و در پاینا رلاسه نوشته است: »تمام شد رلاسۀ پانزدهم، الفاظ کفر، 

آنِ...  از  منطق  در  است  شانزدهم  رلاسۀ  این  از  پس  تلاعی.  الله  بعون 

آن  نظر  از   ـلااقل  رلاسه  این  نام  که  می‌شود  معلوم  )174ر(.  ]نانوشته[« 

کاتب  ـ »الفاظ کفر« بوده است. من برای آن که این رلاسه با اسیر آثار مشابه 

اشتباه گرفته نشود ترجیح دادم همین »سیصد و ده کلمه« را برای نامیند آن 

به کار ببرم. آن را می‌توان »سیصد و ده کلمه در الفاظ کفر« نیز نامید.

در پاینا هر عبارت در کروشه، به صورت بالانویس. 	.14

باطل شند ثواب و عمل )لغت‌نامۀ دهخدا، از: صراح اللغه(. 	.15

ف. نیز نک: مدخل »بینونة«(.
ّ
جدا شند )لغت‌نامۀ دهخدا، یادداشت مؤل 	.16

در نسخه شبیه »سطره« است، ولی چنین لغتی نیافتم. 	.17

»اگر گویذ: در زمین ترا دارم در آسمنا خذایرا، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص113،  	.18

از: سیصد و ده کلمه(. شاید به دلیل برابر نهادن بنده‌ای با خدا، یا قائل شند به 

مکنا برای خدا.

 آن است که هیچ کس غصۀ دیگران را بیش 
ً
ت کفرآمیز بودن این سخن ظاهرا

ّ
عل 	.19

از غصۀ خود نمی‌خورد، پس این سخن دروغ است و خدا را بر دروغ شاهد 

گرفتن به زعم آن فقها کفر بوده است. قس: »لو قال: خدا می‌داند ترا از فرزند 

خویش دوست‌تر می‌دارم و نمی‌دارد! یکفر« )الفاظ کفر، ص78، از: الفتاوی 

التاتارخانیة(، نیز: »اگر یکی گوید: خدای داند، و یا: حق علیم است که مرا در 

فر، از بهر آن که 
َ
این مصیبت که تو را رسیده است، هم چننا درد کرد که ترا! ک

خدا را به گواهی دروغ خواند« )الفاظ کفر، ص92، از: الفتاوی التاتارخانیة(، نیز: 

»اگر گویذ: خذا دانسات که نکرده‌ام، ولی کرده است. اختلاف مشایخ است« 

)الفاظ کفر، ص124، از: سیصد و ده کلمه(.

 دو جمله‌ای که از هم تفکیک شده‌اند در اصل یک جمله‌اند، به این 
ً
]ظاهرا 	

: »خدا و مردان حاضرند )= شاهد و گواهند( و غصۀ تو را از غم خویش  صورت

بیش‌تر می‌خورم« و افزودۀ مصحّح نالازم است. ویارستار[
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زندگانی به تو داد ]4[«20 و »اگر خدا حق است کینه]ی مَ‍[‍را 

از تو بستاند ]5[«21 ]و[ »اگر قرآن حق است تو را بگیرد ]6[«22 

و »به روان فلان استادم )و فلان شیخم؛ و پدر و مادر؛ و 

به23 سر و به نعمت فلان سلطنا( سوگند می‌خورم ]7[«24 ]و[ 

»خدا از عمر من چندین بریده، به عمر تو آمیزد ]8[«25 و 

از غیبت خبرها  ]9[« و »مرا  »من در خلوت خدا را دیدم 

‘خواهم  یا  )و  »فردا چنین خواهد شند  ]10[«26 و  می‌ردس 

کرد’( ]11[«27 و »در این ابر اثر باران نیست ]12[« و »فلانه زن 

نرینه می‌زاید ]13[« و »فلان کس به شهر فلانی بمیرد ]14[«* و 

»فلان کس پیغامبر است ]15[«28 و »با تو خدا برنیاید29  ]16[«30 

)و به ترکی »تنگری سینی بگمیا ]17[«31؛ و در سوگند خوردن 

نیست، نه در راست و نه در دروغ(، و »این‌جا خیر کن، حج 

بر در آمد، به مکه رفتن چه حاجت؟ ]18[« و »من آش پخته را 

و32 دوست نمی‌دارم ]19[«33 و »این چرخ فلک چه‌ها  به کد

می‌کند ]20[« و »فلان فلک‌زده شد ]21[« و »از جور تو، من دین 

گردانیدم و از پیغامبر بیزارم ]22[« و »خدا دانسات که در شادی 

و غمت به ]شادی و[ غصه برابرم ]23[«34 و »خدا35 گواه است 

که من دائم به دعات مشغول‌ام ]24[«36 و »اگر تو خدا باشی، 

خدا  از  کار  این  »من  و   37»]25[ ستانم  تو  از  عوض   من 

»اگر گویذ: فلانی بمرد و جنا بتو سپرد، اگر اعتقاد او همین باشد کافر شوذ که  	.20

این مذهب تنساخانست ]تنساخینا است؟[، و اگر عامی بود و بر سبیل عادت 

گویذ و نداند، کافر نشوذ. اگر گویذ: زندگانی بتو داد، هم برین تقسیم است« 

)الفاظ کفر، ص130، از: سیصد و ده کلمه(. قس: فقرۀ 8.

شبیه است به: »اگر کسی گوید خذای تلاعی اگر داذ دهد روز قیامت من از  	.21

تو داذ بستانم، این لفظ کفر بود زیرا کی به شک است به داذ داذن خذاوند 

قِیامَةِ )انبیاء: 47(« )سلمانی، »باب الفاظ کفر 
ْ
 ال

ِ
 لیِوَم

َ
قِسط

ْ
 ال

َ
مَوازین

ْ
عُ ال

َ
ض

َ
تلاعی، وَ ن

از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص19-20(؛ نیز: »اگر گویذ: اگر فردا 

خذای انصاف دهذ، من از تو انصاف ستانم. ظاهر جواب اکثر ایمه بر آنست 

که کفرست« )الفاظ کفر، ص123، از: سیصد و ده کلمه(. نیز نک فقرۀ بدع 

و حاشیۀ فقرۀ 56 و 150.

نک: فقرۀ قبل و توضیح آن. 	.22

اصل: بر )؟(. 	.23

ند گویذ: بخدا و بخاک پای تو، کافر شوذ. اگر گویذ: بخدای و 
َ
»اگر در سوک 	.24

بجنا ]و[ سر تو، اختلاف مشایخ است« )الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و ده 

کلمه(، نیز: »اگر سوکند خورذ که به حیات تو، یا به جنا ]و[ سَر تو. خطر 

کفرست، زانج سوکند بخذای باشد و بس، ولکن چون عادت عوام شده است 

کفر لازم نیایذ« )الفاظ کفر، ص136، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر در حال مصیبت و تعزیت گویذ: هرج از جنا فلان کم شد، در جنا تو  	.25

شسدت ]نسخه: پیوست[، خطر کفر است. اگر گویذ: هرج از عمر او کم شد، 

در عمر تو زیادت کناذ؛ خطاء عظیمست که زیاده و کم شذن عمر بر مذهب 

جهم بن صفوان جایز است، و نزدیک ما در اصل عمر زیاده و نقصنا جایز 

 
َ
قدِمُون

َ
 وَ لا یست

ً
 اسعَة

َ
أخِرُون

َ
لا یست

َ
هُم ف

ُ
جَل

َ
نیست. قال الله تلاعی: إذِا جاءَ أ

]یونس 10: 49؛ نیز: الاعراف 7: 34 و النحل 16: 61[« )الفاظ کفر، ص134- 

135، از: سیصد و ده کلمه(. قس: فقرۀ 4.

از این جهت که کسی جز خدا از غیب آگاه نیست )نک: الفاظ کفر، ص50- 51(. 	.26

 به این سبب که خبر دادن از آینده )غیب؟( است. گویا سه فقرۀ بدعی 
ً
ظاهرا 	.27

)12-14( نیز چنین است.

]احتمال دارد که از »مرا از غیب...« )فقرۀ 10( تا این‌جا یک فقره باشد، به این  	*
صورت: »مرا از غیبت خبرها می‌ردس  و فردا چنین خواهد شند، و یا خواهم 

کرد، و در این ابر اثر باران نیست و فلانه زن نرینه می‌زاید و فلان کس به شهر 

فلانی بمیرد«؛ در واقع چهار بخش اخیر، که مصحّح آ‌نها را چهار فقره به شمار 

آورده‌است، آن چیزهایی است که به‌عنوان نمونه‌هایی از خبرهایی که شخص 

عی شود از غیب به او می‌ردس آورده شده‌است. ویارستار[
ّ
ممکن است مد

»لو قال: انا رسول الله، او قال بلافارسیة: من پیغامبرم، یرید به ‘پیغام می‌برم’!  	.28

یکفر« )الفاظ کفر، ص81، از: الفتاوی التاتارخانیة(؛ قس: »و لو قال: من خدایم! 	

علی وجه المزاح، یعنی ‘خود آیم’، فقد کفر« )همنا، ص79(. نیز: »اگر شخصی  	

گویذ: من پیغامبرم، کافر شوذ« )همنا، ص115، از: سیصد و ده کلمه(؛ قس: »اگر 

گویذ: من خذایم، یعنی که من خوذ آیم. کافر شوذ« )همنا، ص114(.

ون دندانه  ممکن است تحریف »بس نیاید« باشد )اگر »س« را کاتب قبلی بد 	.29

نوشته بوده باشد. قس: »خدای با زننا بسر نیامد«، الفاظ کفر، ص78، از: الفتاوی 

التاتارخانیه؛ »خدای با زننا بسر نیامد ]...[ خدای با تو بسر نیامد ]...[ با فلان خدای 

 تمام 
ً
و فرشتگنا و هیچ کس بسر نیامد، من چگونه بسر آیم«، همنا، ص80؛ احتمالا

»بسر«ها تحریفی است از »بس«(. البته »برآمند« به همنا معنی »بس آمند« 

است، یعنی »برابری توانستن، مقاومت کردن، برابری و هملای و غلبه کردن 

د(. نیز نک: پانوشت بدع.
ّ
بر« )لغت‌نامۀ دهخدا، مدخل »برآمند«، با شواهد متدع

یعنی: خدا هم حریف تو نمی‌شود. »اگر گویذ: خذای و فریشتگنا و هیچ  	.30

کس با تو بس ]اصل: پس[ نیاید. کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و 

ده کلمه(. »بس آمند« به معنی »حریف شند در زور و قوت با کسی یا بر 

کسی« است )لغت‌نامۀ دهخدا، از: فرهنگ فارسی معین(. نیز نک: پانوشت قبل.

توضیح رتکد بابک سلمان یـ برای این لغت دو ضبط محتمل است و صورت  	.31

 وجه دوم است: اوّلی »بگُمِیا« )از مصدر »بُغماق«، به معنی خفه 
ً
صحیح احتمالا

کردن(، یعنی »خفه نمی‌کند«؛ و دومی »یگِمِیا« )از مصدر »یخِماق«، یعنی بر 

شتی(، یعنی »زمین نمی‌زند«. و این هر دو کنایه است از 
ُ
 در ک

ً
زمین زدن، مثلا

ی عبارت هم این است: خدا تو 
ّ
غلاب شند بر کسی و برآمند با او. معنی کل

را خفه نمی‌کند یا بر زمین نمی‌زند.

و را. شاید: آشِ پخته به کد 	.32

السلم  ـ فلان چیز را دوست داشتی،   ـعلیه  »اگر کسی را گویند که رسول  	.33

و را دوست داشتی. او گویذ: من باری دشمن می‌دارم. اگر مراد او  فی‌المثل کذ

وردداشت ]خوارداشت؟[ او و خبر اوست، کافر شوذ، و اگر مراد 
ُ
اهانت و خ

او این نباشذ، نشوذ« )الفاظ کفر، ص128، از: سیصد و ده کلمه(. نیز: »اگر مردی 

گوید کی رسول علیه‌السلام خرما و شیر دوست داشتی، دیگری >چون این 

سخن بشنود< گوید >باری< من دوست نمی‌دارم، کافر شود« )سلمانی، »باب 

الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص17(.

نک: حاشیۀ فقرۀ 3. »اگر گویذ: حق تلاعی می‌داند که بغم و شادی تو همانم  	.34

که بغم و شاذی خوذ. اختلاف مشایخ است. اگر گویذ: خذای می‌داند که 

پیوسته ترا به دعا یاذ می‌دارم. هم اختلاف مشایخ است« )الفاظ کفر، ص124، 

از: سیصد و ده کلمه؛ نیز نک: ص48، 79(.

اصل: من. 	.35

نک: حاشیۀ فقرۀ 23. 	.36

»اگر گویذ: اگر تو خذای دو جهنا گردی، من سیم خوذ از تو بستانم، کافر شوذ«  	.37

)الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و ده کلمه(؛ قس: »اگر گویذ: اگر تو پیغامبر خذای 

شوی، من حق خوذ را از تو بستانم. خطاء عظیم است« )همنا، ص132(.
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این  خلق  از  را[  ]تو  »خدا  و   38»]26[ تو  ز  گه  آن   می‌بینم، 

بلا  بدین  نخوردی،  گندم  آدم  »اگر  و   »]27[ برگزید   زمنا 

و   40»]29[ کنم؟  چه  را  »‘لاحول’  و   39»]28[  نیفتادمانی 

بیکار  »نماز  و   41»]30[ شنیده‌ام  بسیار  احادیث  »چنین 

وراست )؟( ]31[«42 و »چند و چند این روزه؟ ]32[«43 و »ماه 

از کجا  نیز  »تراویح  و   »]33[ بگرفت  ما  گلوی  باز   رمضنا 

آمد؟ ]34[«44 و »فلان هرچه خواهد کند؛ به من چه کرد که او 

را امر به معروف کنم؟ ]35[«45 و »زر نقد باید، خواه از حلال 

خواه از حرام ]36[«46 و »ذمّی را مال حلال است ]37[«47 و »در 

 49»]38[ کنم  سجده  و  بد آر،  حلال‌خوار48  یک  جهنا   این 

و »حرام بر من رواست ]39[«50 و »حرامیِ می‌ به قرآن ثابت 

نه ]40[«51 و »من به رسم کار می‌کنم، نه به شرع ]41[«52 و 

»من  و   »]42[ می‌گوید  دروغ  مفتی  و  می‌کند  ظلم  »قاضی 

دبوس دارم، به شرع چرا روم؟ ]43[«53 و »گاهی که از من زر 

ستدی قاضی و شرع کجا بود؟ ]44[«54 و »این احکام به کار 

نیست ]45[«55 و »خدا به دروغت برکات دهد ]46[«56 و »قرآن 

را پاره پاره مکن ]47[«57 و »شکاف این جامه58 از کاف‌های 

مصحف بیش است ]48[«59 و »سخن فلان چو ‘قل هو الله احد’ 

 61»]50[ ]49[«60 و »علم مدرسه داست‌ناهسات   درست است 

»اذا قال: از خدای می‌بینم این کار و از تو، او قال: به خدای امید می‌دارم و به  	.38

تو! او قال: من این از خدای دانم و از تو! فهذا الکلام نوع من الشرک ب‍ا� 

تلاعی، و لو قال: امید من به خدای است و پس به تو، او قال: من این از خدای 

دانم و دیگر از تو! فهذا ابدع من الاول عن الشرک و لکن ایضا خطأ. و لو قال: 

از خدای می‌بینم و سبب ترا می‌دانم! فهو حسن« )الفاظ کفر، ص78، از: 

الفتاوی التاتارخانیة(.

ندم نخوردی ما درین بلا نیفتادمی ]نیفتادیمی؟[. اختلاف 
َ
»اگر گویذ: اگر آدم ک 	.39

مشایخ است« )الفاظ کفر، ص124، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر در وقت خصومت گویذ: لا حول و لا قوة الا ب‍ا�! او گویذ: مرا لا حول  	.40

کفر،  )الفاظ  یا لا حول را چکنم؟ حق من بگذار، کافر شوذ«  بکار نیست 

ص118، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر خبری روایت می‌کند ]می‌کنند؟[، گویذ بطریق سبک‌داشت که، ‘این را  	.41

ما بسیار شنیدیم’ کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: سیصد و ده کلمه(.

شاید »بیکاران راست« یا »بیگار است«؛ قس: )در مسائل مربوط به نماز( »اگر  	.42

گویذ: دیرست که بیکار ]حاشیۀ مصحح: بیگار[ نکرده‌ام، کافر شوذ« )الفاظ 

کفر، ص117، از: سیصد و ده کلمه(.

دربارۀ استخفاف ماه رمضنا نک: الفاظ کفر، ص87 )الفتاوی التاتارخانیة( و  	.43

ص118 )سیصد و ده کلمه؛ از جمله: »اگر گویذ: چند ازین روزهاء رمضنا مرا دل 

کرفت، کافر شوذ«(.

»اگر کسی تراویح را مجرک ]فجرک؟[ عمر می‌خواند، خطر عظیمست« )الفاظ  	.44

کفر، ص133، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر کسی را بامر معروف فرمایند، گویذ: او مرا چه کرده است، کافر شوذ«  	.45

)الفاظ کفر،‌ ص119، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر گویذ: مال بایذ بسدت، چه حلال و چه حرام. خطر کفر است« )الفاظ  	.46

کفر، ص134، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: »مردی گوید زر باید که باشد خواه از 

حلال خواه از حرام، این گوینده به کفر نزدیک‌ است ازانک به مسلمانی« 

)سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص17(.

ت 
ّ
در متون دیگر عبارتی مشابه این نیافتیم و متوجّه مفهوم این عبارت و عل 	.47

کفرآمیز بودنش نشدیم. آیا منظور این است که مال اهل ذمّه بر مسلماننا حلال 

است، یعنی اگر مسلمانی چیزی از اموال اهل ذمه بردارد برای او حلال است 

و مرتکب گناهی نشده، یا منظور این است که ملای که اهل ذمّه کسب می‌‌کنند 

حلال است و داد و ستد با آننا مباح و بی‌اشکال است؟

اصل: حلالی‌خوار )؟(. 	.48

 من الحلال! فقال ذلک الرجل: ]...[ درین جهنا یک حلال‌خوار 
ْ
ل

ُ
»قیل لرجل: ک 	.49

بیار تا او را سجده کنیم! یکفر« )الفاظ کفر، ص90، از: الفتاوی التاتارخانیة(؛ نیز: 

»اگر گویذ: در جهنا یک حلال‌خور ]نسخه: خوار[ نمایی تا ما او را سجده کنیم،  	

کافر شوذ« )همنا، ص119، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز نک ص56.

»قیل لغیره: کل الحلال! فقال: مرا حرام شاید! یکفر« )الفاظ کفر، ص90، از:  	.50

اسزذ.  حرام  مرا  گویذ:  »اگر  نیز:  ص56(؛  نک:  نیز  التاتارخانیة؛  الفتاوی 

اختلافست. و اصح کفرست« )الفاظ کفر، ص126، از: سیصد و ده کلمه(. قس: 

»اگر گویذ: خوش کاریست حرام خوردن. اختلافست« )هم‌ناجا(.

نیست،  حرام  خمر  گویذ:  »اگر  قس:  نه«.  تابت  »بنوآن  شبیه  اصل  در  	.51

اختلافست« )الفاظ کفر، ص126، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر خصم را گویذ که، شرع چنین حکم کرده است. او جواب می‌دهذ که،  	.52

من بِرَسْم کار میکنم بشرع نی؛ اختلاف مشایخ است« )الفاظ کفر، ص126، 

از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر کسی گویذ: من با تو به حکم خذای کار میکنم، او جواب دهذ که من  	.53

حکم ندانم. کافر شوذ. اگر گویذ: اینجا حکم نرود. کافر شود. اگر گویذ: 

اینجا دبوس است، حکم چه کنذ. کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و 

ده کلمه(، نیز: »اگر در حال خصومت گویذ: ]...[ اینجا دبوسست، شرع را چه 

کار؟ کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص120، از: سیصد و ده کلمه(، »]...[ قال: مرا دبوس 

هست، شریعت چه کنم!« )الفاظ کفر، ص92، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

»اگر خصمی را خصمی حدیث شرع میکند و او، او را گویذ: ان روز که سیم  	.54

میس‌تذی شرع و قاضی کجا بود؟ خطر کفر بود« )الفاظ کفر، ص134، از: 

سیصد و ده کلمه(.

نک: حاشیۀ فقرۀ 43. 	.55

»رجل قال قولا کذبا، فسمع رجل و قال: خدای من این دروغ ترا راست  	.56

گرداند، یا گوید: خدا دراین دروغ تو برکت کناد! قال بعضهم: هذا قریب من 

الکفر« )الفاظ کفر، ص76، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

 خطاب به کسی که قرآن بسیار می‌خواند )یعنی این قدر قرآن خواندی که 
ً
ظاهرا 	.57

پاره پاره شد، دیگر بس کن(.

اصل: خامه )؟(. 	.58

شاید این جمله در اصل به این شکل بوده که »کاف‌های این جامه...«. 	.59

شبیه است به: »و اگر مردی را گویند: دروغ مگو، پس او گوید: این سخن  	.60

راست‌تر است از لا اله الا الله محمد رسول الله! کافر گردد« )الفاظ کفر، ص100، 

از: الفتاوی التاتارخانیة(. نیز نک: فقرۀ 90.

منظور از »علم«، »علم دین« و »فقه« است. »اگر گویذ: این علم که اینها  	.61

می‌آموزند دستانهسات، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص119، از: سیصد و ده کلمه. نیز 

نک: ص90، الفتاوی التاتارخانیة، که »داستانه« است(. »داستنا« و »دستنا« هر 

دو می‌تواند درست باشد، گرچه »دستنا« کمی تندتر است. نیز: »اگر کسی 

گوید هر کی علم می‌آموزد حیله و دستنا می‌آموزد، گوینده کافر شود« )سلمانی، 

»باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص20(.
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شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

و »تو با من دانشمندی مکن ]51[«62 و »بر ما عِلم مفروش ]52[«63 

و »علم را چو ترید64 در کساه نتوان کرد ]53[«65 /285ر/ و »ای 

عزیز، آهسته رو تا ز بهشت از آن سوی نیفتی ]54[«66 و »این 

»من  و   68»]55[ بستند  خویش67  بر  خواری  و  رنج  غازینا 

پدرم  زمنا  در  »کاشکی  و   69»]56[ نمی‌دانم  اسلام  وصف 

میراث  مرگش  به  امروز  تا  نشدمی  مسلمنا   نصرانی70 

]57[«71 و »یا فلان، تو را چه لازم بود دین پدرت  ستدمی 

گذاشته به اسلام درآمند؟ ]58[«72 و »این، روزگار کافری 

این  در  »والله  و   73»]59[ نیست  مسلمانی  ایام  و   است 

شهر  این  از  ستده،  خود  دین  من  نماند،  مسلمانی  شهر 

می‌گریزم ]60[« و »هیچ مسلمانی نمی‌بینم ]61[« و »هرچه در 

دین کوشیدم، وبال من شد ]62[« و »تو با من مستیز که هر 

روز ده نفر چو تو از گِل74 میاس‌زم ]63[«75 و »رزق من از 

کِسبَت76 است ]64[«77 و »تا فلان امیر زنده است و قوّت دارم 

از قوت غم ندارم ]65[«78 و »فقر بدبختیس‌ت ]66[«79 و »تو 

را جهانی باید، خواه دنیا خواه آخرت )؟(* ]67[« و »به حق، 

همه کس یاریت دهند؛ امّا من به ظلم ماعونیت کنم تا کارت 

پیش رود ]68[«80 و »ای بی‌خدا ]69[« )یعنی به زبنا ترکی81 

علی‌الصریح »تنگریس‌وز ]70[«( و »این چه غلبه است که 

»اگر در حال خصومت فقیهی وجهی شرعی بگویذ. این خصم گویذ: ]...[  	.62

دانشمندی مکن که نروذ؛  خطر عظیمست« )الفاظ کفر، ص134، از : سیصد و ده 

کلمه(؛ نیز »اذا خاصم فقیها فبین له وجوها شرعیة، فقال: ]...[ با من دانشمندی 

نکن که پیش نرود! یخاف علیه الکفر« )همنا، ص91، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

نک: پانوشت قبل. 	.63

شاید: ثرید. 	.64

به سبب استخفاف علم دین. »اگر گویذ: علم را در کساه ثرید نتوان کرد! کافر  	.65

شوذ« )الفاظ کفر، ص119، از: سیصد و ده کلمه(، نیز: »اگر کسی گویذ: یک کساه 

ثرید به ازین همه علمها، کافر شوذ« )همنا، 120، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز نک: 

الفاظ کفر، ص91 )الفتاوی التاتارخانیة(؛ نیز قس: »اگر گویذ: لاحول را در کساه 

نتوان شکست، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص118، از: سیصد و ده کلمه(، نیز فقرۀ 120.

»اگر زاهدی را گویذ: بنشین تا از بهشت زان سو نیفتی. اختلاف مشایخ است«  	.66

)الفاظ کفر، ص125، از: سیصد و ده کلمه( و »رجل قال لزاهد: بنشین تا از بهشت 

از آن سو نه افتی! فقال اکثر اهل اعللم: یکفر« )الفاظ کفر، ص84، از : الفتاوی 

التاتارخانیة(؛ نیز به صورتِ »بنشین تا از بهشت زاستر نیفتی« )جعفرینا، 1402، 

 مقصود این است که این قدر 
ً
ص464، از: الحوادث و النوازل و الواقاعت(. ظاهرا

تند مرو، زیرا با این سرعت که تو می‌روی چون به بهشت رسی از آن در 

خواهی گذشت و از دیگر سو خواهی افتاد.

اصل: خیش )؟(. 	.67

»اذا ]...[ رأی الذین یخرجون للغزو، فقال: آنها کرنج‌خوارند! فقد قیل: یخشی  	.68

کرنج  »آنجا  نیز:  التاتارخانیة(،  الفتاوی  از:  ص98،  کفر،  )الفاظ  الکفر«  علیه 

رَنج« به معنی »برنج« )دانۀ 
ُ
خوارند« )همنا، ص65، از: المحیط البرهانی(. »ک

 مفهوم این عبارت این است که غازینا برای غذای 
ً
خوراکی( است و ظاهرا

چرب و شیرین است که به جنگ می‌روند. به نظر می‌ردس »کرنج‌خوارند« 

بدل به »برنج‌ و خواریند« شده باشد و بدع به شکل بالا درآمده باشد.

»اگر مسلمانی را پرسند کی صفت مسلمانی چیست؟ گوید نمی‌دانم، آن کس  	.69

مسلمنا نبود به نزد عامۀ علما« )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن 

منصور بخاری«، ص22( و »یکی گوید ایمنا چیست؟ گوید نمی‌دانم، کافر گردد« 

 تجاهل نسبت به ایمنا خود )و نیز تردید در آن( موجب کفر 
ً
)همنا، ص17(. ظاهرا

دانسته می‌شده است: »اگر گویذ: نمی‌دانم که ایمنا من درستست یا نه، خطاء 

عظیم ]است[. اگر زنی را گویند: توحید می‌دانی، و او معنی توحید دانسته باشد، 

اگر گویذ: نی. خطر عظیمست و بیم کفر« )الفاظ کفر، ص136، از: سیصد و ده 

کلمه(. نیز نک: حاشیۀ فقرۀ 5 و 150.

شاید: پدر نصرانیم.  	.70

ر کافر او بمیرد، گویذ: کاشکی اکنون 
َ
»اگر کافری مسلمنا شوذ، بدع از ان بِذ 	.71

مسلمنا شدمی تا باری مال او یافته بوذمی. در کفر او بذین تمنی اختلاف 

مشایخست« )الفاظ کفر، ص126، از: سیصد و ده کلمه(؛ »تراسیی مسلمنا 

شود، پس ماذر و پذرش بمیرند، وی گوید کاشکی مُسُلمنا نشذه بودمی تا 

میراث گرفتمی، کافر شود« )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن 

منصور بخاری«، ص16(.

»اگر کافری مسلمنا شوذ، مسلمانی او را گویذ: ترا از دین تو چه بذ امده بوذ که  	.72

برگشتی؟ کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص121، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر گویذ: این روزگار مُسلمانی نیست، این روزگار کافریست. اختلاف  	.73

مشایخ است« )الفاظ کفر، ص126، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: »رجل قال: این 

روزگار مسلمانی ورزیند نیست، روزگار کافریست! فقد قیل یکفر، و انه لیس 

بصواب عندی« )همنا، ص93، از: الفتاوی التاتارخانیة( و »اگر کسی گوید 

این روزگار مسلمانی ورزیند نیست کی کار کافران بهتر است، گوینده کافر 

گردد« )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص21(.

اصل: اکل )به‌جای »از گل«(. 	.74

»اگر شخصی در خصومت شخصی را گویذ: من روزی ده چون تو بکنم از کِل،  	.75

س بوذ، کافر 
َ
]...[ اگر مراد او خلقت باشد، کافر شوذ، و اگر مراد ضعف آنک

نشوذ« )الفاظ کفر، ص131، از: سیصد و ده کلمه(.

کِسبَة: ورز و کسب )لغت‌نامۀ دهخدا، از: ناظم الاطباء(. 	.76

شاید مشابه این مسئله باشد: »اگر گویذ شخصی که، روزی از خذای است،  	.77

اختلاف  او  کفر  در  نشوذ،  بسر  جنبش  از  یا  خواهد،  جنبش  بنده  از  اما 

مشایخست« )الفاظ کفر، ص127، از: سیصد و ده کلمه( یا »اگر گویذ: بنده‌وار کار 

کنیم و آزادوِار ]نسخه: ازاذوَار[ بخوریم، خطاء عظیمست زانج روزی از کار 

نیست« )همنا، ص135(.

او  نیایذ. در کفر  م 
َ
ک تا فلان کس برجسات، مرا روزی  »اگر کسی گویذ:  	.78

اختلافست« )الفاظ کفر، ص127، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: »اذا قال: تا فلان 

برجایست، او قال: تا مرا این بازوی زرین ]کذا[ است، مرا از روزی کم نیاید! 

قال بعض مشایخنا: یکفر، و قال بعضهم یخشی علیه الکفر« )الفاظ کفر، 

ص87، از: الفتاوی التاتارخانیة. کروشه در اصل منبع آمده است(.

»اگر گویذ: درویشی بذبختی است، خطاء عظیمست« )الفاظ کفر، ص135، از:  	.79

سیصد و ده کلمه( و »و نشاید گفتن کی درویشی بدبختی است کی سخن 

ناگرویدگنا است و مخاطره بود« )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد 

بن منصور بخاری«، ص20(.

 مراد آن است که اگر در پی دنیا باشی آخرت را از دست می‌دهی و اگر در 
ً
]ظاهرا 	*

پی آخرت باشی دنیا را از دست می‌دهی؛ حال مختاری که یکی از دو جهنا را 

داشته‌باشی، خواه دنیا و خواه آخرت. ویارستار[

»اگر کسی، کسی را گویذ: مرا بحق یاری ده. او گویذ: بحق هر کسی یاری  	.80

دهذ، من بناحق یاری دهم، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص122، از: سیصد و ده کلمه(.

اصل: ترک. 	.81
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از اندرون می‌آید؟ حدیث می‌گویند و یا فقه؟ ]71[« و »خدا 

وانی و نمازگزاری تو بیزار است ]72[« و »مردم 
ُ
از این قرآ‌نخ

و   82»]74[ عبدالله‌ک  »آن  و   »]73[ حلال  تو  به  نماز  میازار، 

»رمضانک ]75[«83 و »از شیخ من غیب پوشیده نه ]76[«84 و 

»او با خدا سخن می‌گفت ]77[« و »امروز روح85 او حاضر 

است و مرا از حق درمی‌خواهد ]78[« و »مرشدم و استادم 

البته بهشتی است ]79[« و »مرا مرشد، شیخم بس است؛ من 

خدا و رسول را کجا دیدم؟ ]80[« و »نصرانی و جهود را به 

بازار خدا را اگر بایست نبودندی نیافریدشنا ]81[« و »این 

باد عظیم می‌رود86 ]82[« و »این باران و برف بی‌وقت بود ]83[« 

و »این باران به جای خویش بود87 ]84[« و »حیوانات از سرما 

هلاک شدند ]85[« و »فلان را خدا ده پسر88 داد و مرا یکی 

نداد ]86[«89 ]و[ »به طلاع من آن فلانی از شهر برفت ]87[« و 

در  ]را[  زن  »فلانه  و   »]88[ می‌گوید  حق  منجّم  »مولانا 

د کتاب چو قرآن 
ّ
]89[«90 و »فلان مجل نی  جواندازی خطا 

نه عبارت و  از قرآن معنی است  ]90[«91 و »مقصود   است 

نظم ]91[« و »عید نصاری مبارک باد ]92[«92 و »روز کاغند93 

»اگر شخصی را که نام او عبداللهس‌ت، عبدالله که می‌گویند به تصغیر ]بگویند[،  	.82

اگر مراد او تصغیر خلاق باشد، کافر شود« )الفاظ کفر، ص128، از: سیصد و ده 

 
ْ

هَ‌ک
ّ
 چنین است: عبدالل

ً
کلمه. افزودگی از مصحّح است. صورت صحیح احتمالا

می‌گوید به تصغیر(.

دربارۀ حکم استخفاف ماه رمضنا نک: حاشیۀ فقرۀ 32، و فقرات 33 و 34. 	.83

لاع از غیب نک: حاشیۀ فقرۀ 10.
ّ
دربارۀ اط 	.84

اصل: ووح )دوح؟(. 	.85

ظ: می‌وزد. 	.86

ظ: نبود. 	.87

]احتمال دارد که صورت اصل صحیح باشد و مراد آن باشد که انکار و تأیید  	

کارهای الهی، هر دو، دخلات در امر خداست و کفر است. ویارستار[

اصل: بر )؟(. 	.88

دارذ  یکی  که  ازو  خذایا  می‌گویذ:  مصیبت  حال  در  »اگر  به:  است  شبیه  	.89

میس‌تانی و ازو که ده دارذ نمیس‌تانی، بیم کفرست« )الفاظ کفر، ص133، از: 

سیصد و ده کلمه(.

توضیح رتکد بابک سلمان یـ این »جواندازی« همنا »جوزنی« است که نوعی  	.90

ن« در لغت‌نامۀ دهخدا: »نوعی 
َ
بوده است از سحر و جادو. نک مدخل »جَوز

وستنا که دانۀ گندم و جو را به زعفران زرد کنند و  از اسحران باشند در هند

افسونی بر آن خوانند و کسی را که خواهند مسخرۀ ]در چاپ معین: مسخر[ 

وستنا آمده جوزنی/  خود اسزند از آن دانه‌ها بر وی زنند )برهنا ]قاطع[(: ز هند

بهر جو که زد سوخته خرمنی. نظامی«.

قس: فقرۀ 49 و حاشیۀ آن. 	.91

شبیه است به کفرآمیز دانستن گرامی‌داشت نوروز، به سبب آن که سنت گبران  	.92

بوده است )نک: الفاظ کفر، ص130، 131، از: سیصد و ده کلمه(.

 نخستین روز اسل 
ً
در منابع اینترنتی به صورت »کاغاند« آمده است و ظاهرا 	.93

نزد ارمنینا است )نک: وبگاه ویکی‌پدیای فارسی، مدخل »ناوااسرد«(.

اصل: + و لیلای خداست )مکرّر؛ اوّل سطر بدع در نسخه(. 	.94

»اگر گویذ: اگر فلا]ن پیغام‍[‍بر ]تکمیل از روی نسخه[ خذای بودی به وی  	.95

نگرویدمی، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: سیصد و ده کلمه( و »لو قال 

بلافارسیة: اگر پیغامبر بودی من به او نگرویدمی! فنا أراد به: لو کنا فلان 

رسول الله لم أومن به، فقد کفر« )الفاظ کفر، ص81، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

شبیه است به »اگر گویذ: اگر فلان جهت قبله شوذ، روی بدان نیارم. کافر  	.96

شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: سیصد و ده کلمه(.

 اگر در خطاب به کسی باشد )نه خطاب به خدا(.
ً
ظاهرا 	.97

 اگر در خطاب به کسی بگوید )نه خطاب به خدا(.
ً
ظاهرا 	.98

سی را گویند: دنیا را بگذار برای آخرت. او گویذ: نقد 
َ
شبیه است به »اگر ک 	.99

را برای نسیه نمی‌مانم. اختلاف مشایخست. اصح کفرست« )الفاظ کفر، 

ص125-126، از: سیصد و ده کلمه(.

 ترجمه از ترکی باشد. در ترکی می‌گویند 
ً
توضیح رتکد بابک سلمان یـ احتمالا 	.100

ه چوخ گورمَهس‌ین« )یعنی خدا تو را برای من زیاد نبیند؛ یعنی تو را 
َ
»الله سَنی مَن

از من نگیرد/ زنده باشی(.

ی: بزرگ مصیبتی رسید ترا! فبعض المشایخ قلاوا: انه لیس بکفر 
ّ
»قال للمعز 	.101

و لکن خطأ عظیم« )الفاظ کفر، ص92، از: الفتاوی التاتارخانیة( و »اگر گوید 

‘فلان را مصیبت رسید ]اصل: ردس[’ کفر بود، زیرا کی ناپسندیند قضا بود« 

)سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص19(.

اصل: + باری )مکرّر(. 	.102

در نسخه چیزی شبیه »بحیر/ عیر/ صبر« نوشته شده و شاید خط‌خوردگی  	.103

هم داشته باشد.

]ظ: به چیز. ویارستار[ 	

»اگر گویذ: نه مکانی ز تو خلای نه تو در هیچ مکانی، کافر شوذ« )الفاظ کفر،  	.104

ص114، از: سیصد و ده کلمه(.

کفر،  )الفاظ  نبودی کافر شوذ«  ]بَرَد؟[ که ظلم و زنا حرام  بُرد  »اگر تمنی  	.105

ص121، از: سیصد و ده کلمه(.

و شب آتشسنا )؟( از ایام و لیلای خداست94 ]93[« و »این‌ها 

سر اسل است، عزیز باید داشت ]94[« و »اگر فلانی پیغامبر 

است من از او بیزارم ]95[«95 و »خانۀ فلان را بر خود مکه 

کردم، دیگر آ‌نجا نروم ]96[«96 و »هرچه در این دنیا یافتم 

نعمت تو است ]97[«97 و »غیر تو که را دارم؟ ]98[«98 و »این 

دنیا نقد حاضر است، غنیمت باید داشت )و ‘نقد حرمت 

دارد’( ]99[«99 ]و[  »چون بمیرم هرچه خواهند تا کنند ]100[« 

و »این شهر پیرافکن است ]101[« ]و[ »خدای تلاعی فلان 

کس را بر من بسیار دید ]102[«100 و »این مصیبت بزرگ پیش 

آمد ]103[«101 ]و[ »حق تلاعی این مصیبت را آخرینِ مصائب 

به  فلان  حق  در  »باری102  و   »]104[ گرداناد  نوائب  قفل  و 

تو  ز  نه  مکنا  »بارخدایا،  و   »]105[ نفرمود  تقصیر  خیر103 

خلای، و نه تو در هیچ مکانی ]106[«104 و »ای کاشکی زنا و 

ظلم حلال بودی ]107[«105 و »شاید /285پ/  که حق تلاعی بر 

کافران مرحمت فرماید ]108[« و »آن بیچاره را مزن که خدای 

او را زده است ]109[« و »فلان کس در چشمم چننا است که 
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جهود در چشم خدای ]110[« و »خدای تلاعی جنا فلان را 

]111[«106 و »ملک‌الموت کور است، مرا  به کافر]ی[ ستاناد 

نمی‌بیند تا جانم ستاند ]112[« و »فلان آن کار کرد، چه به زور 

چه به نام خدا ]113[« و »خدا بر تو ستم کند چننا که بر مؤمن 

و  کرد  فراموش  را  تو  تلاعی  »حق  و   107»]114[ کردی  ستم 

جانت108 قبض نمی‌فرماید ]115[«109 ]و[ »اگر چیزی داری به 

من به قرض بده، روز قیامت بگزارم ]116[«110 و »سوگند تو 

کند،  »لکن خدا عدل  و   111»]117[ است  یکسنا  تیز خر  و 

انصاف را روز قیامت از تو ستاند ]118[«112 و »تو مرا در آن 

از  به  ]119[«113 و »کساۀ هریسه  یافتن؟  توانی  انبوهی کجا 

تا  آر  پیش  را  فقیه  »کفشک  و   114»]120[ است  فقه   علم 

سرّ  حق  با  که  مکن  علنت  را  »شیطنا  و   115»]121[  پوشد 

دارد ]122[« و »من این کار را از آن که سهل است بی ‘ان شاء 

الله’ تمام می‌کنم ]123[«116 و »به حق خاک قدمت ]124[«117 و 

»من خود می‌کوشم118 اما بهر را خدای داند119 ]125[«120 و 

»حیف عظیم که فلانی نازنین بمرد ]126[«* و »اندک ماند 

بد121  قضاء  را  »فلان  و   »]127[ کند  ختم  را  قرآن  فلانی   که 

رسید ]128[«122 و »من با خدا سر به سر کردم ]129[«123 و »خدا 

تو را خواست ]زن[ آفریند، به فراموشی مردت آفرید ]130[«124 

در  پس  از  تو  می‌فرمود  بخش  عقل  حق  که  »وقتی   و 

ی به 
َ
 عَن

ْ
بودی ]131[« و »دست خدا دراز است ]132[«125 )انِ

آسمنا  در  »خدا  و  التصرف(  و  الحکم  دون   الجارحة 

است ]133[«126 )ان قصد المکنا دون الاخبار بالاخبار( و 

»از عرش به زیر فرو می‌نگرد تا بیند ]134[«127 )و به عربی به 

لع’128 کافر نه( و »خدا برخسات و بنشست ]135[«129 
ّ
قول ‘یط

عتاق130  و  طلاق  به  نمی‌دهم،  سوگند  خدا  نام  به  »من  و 

می‌دهم ]136[«131 و »تو با خدا جنگ کن که چرا به وی داد 
»اگر دعا کنذ بر ظلامی که خذای تلاعی جنا او بر کفر ستاناذ. در کفر او  	.106

اختلاف مشایخست« )الفاظ کفر، ص123، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: »دعا 

علیه بلافارسیة: خدای تلاعی جنا تو به کافری ستاناد. فهذا لایکون کفرا« 

)الفاظ کفر، ص75، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

»اگر گویذ: خذای بر تو ستم کناذ جنانک تو بر من ستم کردی. اختلاف  	.107

مشایخ است. واضح ]نسخه: و اصَح[ ان است که کفرست« )الفاظ کفر، 

ص123، از: سیصد و ده کلمه(.

اصل: جانب. 	.108

شبیه است به: »اگر کسی نماز نمی‌کنذ، کسی می‌گویذ: خذای او را فراموش  	.109

کرده است، در کفر او اختلاف مشایخ است« )الفاظ کفر، ص124، از: سیصد 

 از جهت نسبت دادن فراموشی به خدا: »اگر کسی گوید 
ً
و ده کلمه(. ظاهرا

می‌شود مگر فراموش‌کردۀ خذاست، به قولی کفر بود؛ زیرا 
َ
فلانی هیچ بیمار ن

وْمٌ« 
َ
 ن

َ
 وَل

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وجل اضافت کردن روا نبود کی ل

ّ
فراموشی به خذاء عز

)سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص19(.

ه درِم دارذ، او را گویذ در دنیا بده و اگر نه 
َ
شبیه به: »اگر شخصی بر کسی د 	.110

ه دیگر بده تا در قیامت بیست باز خواهی، یا 
َ
در قیامت بستانم. او گویذ: د

در قیامت بیست باز دهم، در کفر او اختلاف مشایخست. اصح آنست که 

کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص125، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: همنا، ص89 

)الفتاوی التاتارخانیة(، نیز: »و اگر گوید: حق من بده و الا روز قیامت برانگیزم 

فقال  دهم!  باز  جو  قیامت  روز  ده  گندم  مرا  گوید:  خصم  گیرم؟[!  ]باز 

المشایخ: یکفر« )همنا، ص89، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

ند تو همانست که تیز خر! اختلاف مشایخ است« )الفاظ 
َ
»اگر گویذ: سوک 	.111

کفر، ص124، از: سیصد و ده کلمه(.

مۀ فقرۀ بدع است.
ّ
 شرط و مقد

ً
احتمالا 	.112

»اگر غریمی را گویذ که، در قیامت از تو حق خوذ بستانم. او گویذ: در ان  	.113

انبوهی مرا کجا یابی؛ اختلاف مشایخ است. اصح آنست که کافر شوذ« 

)الفاظ کفر، ص125، از: سیصد و ده کلمه(.

نک فقرۀ 53 و حاشیۀ آن. 	.114

 از جهت آن که به منظور استخفاف، »کفشِ« فقیه را »کفشک« گفته 
ً
ظاهرا 	.115

یا علوی را علویک؛ خطاء  است. قس: »اگر علامی را دانشمندک گویذ 

عظیمست« )الفاظ کفر، ص134، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر کسی او را گویذ: انشاءالله که فلان کار بکنی، او گویذ: بی انشاء ]الله  	.116

بکنم[. کافر شوذ« )افزودگی از مصحّح. الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و ده کلمه(.

نک: حاشیۀ فقرۀ 7. 	.117

اصل: می‌کرسم )؟( )می‌کریم؟(. 	.118

شاید: خدا می‌داند. 	.119

شاید شبیه فقرۀ 64 باشد )نیز نک: حاشیۀ آن فقره(. 	.120

]ظ: فلان نازنین بمرد. ویارستار[ 	*
و. اصل: بذ 	.121

خطاء  رسید[  بد  ]قضای  رسید  و  بد قضا  را  فلانی  گویذ:  شخصی  »اگر  	.122

کفر،  )الفاظ  کافر نشود«  مَقضی خواهد  ضاء 
َ
ق لفظِ  بذین  اگر  عظیمست. 

ص132، از: سیصد و ده کلمه(؛ نیز: »اگر گویذ قضاء بذ رسید. جواب دهند 

که قضا]ء[ خذای بد نباشد. خطسات که در عرف مراد مقضی باشد، و بذ 

هم به قضاء خذای است؛ چون نیک« )همنا، ص133، از: سیصد و ده کلمه(.

 یعنی با خدا بی‌حساب شدم )و حسابم با او تصفیه شد(: »اگر گویذ: با 
ً
ظاهرا 	.123

خدای سَر بسَر کردیم. کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص114، از: سیصد و ده کلمه(.

 ‌از جهت نسبت دادن فراموشی به خدا؛ نک: فقرۀ 115 و حاشیۀ آن.
ً
ظاهرا 	.124

»اگر گویذ: خذایرا دست دراز است، یا پای او باید گرفت، کافر شود«  	.125

)الفاظ کفر، ص113، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر گویذ: خ... ]نسخه: خذای[ از آسمنا می‌بیننذ ]نسخه: می‌بینذ[، کافر  	.126

شوذ« )الفاظ کفر، ص113، از: سیصد و ده کلمه(. نیز نک: حاشیۀ فقرۀ بدع.

»اذا قال: خدا فرو می‌نگرد از آسمنا، او قال: می‌بیند، أو قال: از عرش! فهذا  	.127

 این ]أن؟[ یقول بعلاربیة: یطلع« )الفاظ کفر، ص75، از: 
ّ

کفر عند اکثرهم، ال

الفتاوی التاتارخانیة(.

ع )نک: پانوشت قبل(.
ّ
اصل: مطل 	.128

»و لو قال: الله تلاعی جلس للانصاف! او قال: قام للانصاف! یکفر. و لو قال:  	.129

خدا داد را ایستاده! او: داد را نشسته است! فهذا کفر« )الفاظ کفر، ص76، 

از: الفتاوی التاتارخانیة(.

آزاد گردیند )لغت‌نامۀ دهخدا، از: منتهی الارب(. 	.130

و خطر  بخور. خطاء  بطلاق  نمی‌دهم، سوگند  بخدا  ند 
َ
گویذ: سوک »اگر  	.131

عظیمست« )الفاظ کفر، ص132، از: سیصد و ده کلمه(.
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و به تو نداد ]137[«132 و »خدا به من همه نیکی کرد و بدی از 

من است ]138[«133 و »سورۀ یوسف از قرآن نیست، به قصّۀ 

آیت سجده لازم  تلاوت  »به  و   134»]139[ دارد  ق 
ّ
تعل  عشق 

نه ]140[« و »کوتاه‌تر از سورۀ کوثر ]است[ ]141[«135 و »‘الم 

تنزیل’ را از گریبنا گرفتی ]142[«136 و »‘یس’ را در دهنا مرده 

منه ]143[«137 و »‘قل اعوذ’ را پوست بد]ر[یدی ]144[«138 و 

»هر سخریه که به مجموع قرآن و صفات حق کنند ]145[«* و 

»قبا به139 از فرجی ائمه ]146[« و »سرآغوج140 به دولبند141 

]ائمه[ برابر ]147[« و »به آویختن به این بر گرد کارها تمام 

می‌شود )؟( ]148[«142 و »صنلدی امرا از کرسی‌های143 وعّاظ 

ۀ )؟( قاضی از رحمت  چه کمی دارد؟ ]149[« ]و[ »اگر اومیدداد

پیش  برو  فلان،  »یا  و   144»]150[ رستیم  است  حق  آخرت 

]فلان[ تا تو را تلقین کلمۀ توحید کند، چه او بزرگ است و 

»اگر کسی کسی را می‌گویذ: خذای ترا جندین نیکویی داذه است، نیکویی  	.132

کن. او گویذ: رو تو با خذای جنگ کن که او را چرا داذه. در کفر او اختلاف 

مشایخ است، اما باجماع خطر عظیم است« )الفاظ کفر، ص134، از: سیصد 

او اختلاف  با خذای جنگ کن، در کفر  نیز: »اگر گویذ: رو  و ده کلمه( 

مشایخست« )همنا، ص124، از: سیصد و ده کلمه(.

»و لو قال: خدا به حق من همه نیکو کرده است، بدی از من است! فقد کفر«  	.133

)الفاظ کفر، ص78، از: الفتاوی التاتارخانیة( و »اگر کسی گوید نیکی از خذاء 

است وَ بدی از من این مذهب قدرینا است. وَ رسول علیه السّلام فرموده 

است القدریة مجوس هذه الامة. و قول موغنا ]= مُغنا[ این است کی 

از من است«  بد است  ایزد است و هرچه  از  نیک است  گویند هرچه 

)سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص20(.

قس: »اگر آیتی را از قرآن منکر شوذ، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: سیصد  	.134

و ده کلمه(.

»اگر گویذ: ای کوتاه‌تر از انا اعطیناک! کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، ‌از:  	.135

سیصد و ده کلمه(.

»اگر گویذ: الم نشرح را گریبنا گرفته]ای[، کافر شود« )افزودگی از مصحّح.  	.136

الفاظ کفر، ص116، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر در حال نزع کسی پیش کسی سوره یس بخواند، کسی او را گویذ: یس  	.137

در دهنا مرده منه، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: سیصد و ده کلمه(.

 ـیعنی  »اگر کسی گویذ: قل هو الله احد را پوست بردی یا پوست بیرون کردی  	.138

بسیار می‌خوان   دـ بذین لفظ کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: سیصد و ده 

کلمه(؛ نیز قس: »اگر گویذ: سبحنا الله را پوست بردی، کافر شوذ. اگر گویذ: 

پوست سبحنا الله بیرون کردی، کافر شوذ« )همنا، ص118(.

]عبارت اخیر از الفاظی که منجر به کفر می‌شود نیست، بلکه توضیح و  	*
تکمیلِ جملات پیشین است: }جز آ‌نچه پیش‌تر آمد،{ هر عبارتی که موهم 

تمسخر قرآن و صفات الهی باشد موجب کفر است. ویارستار[

اصل: قبابر )؟( )درست خوانده نمی‌شود(. 	.139

گیسوپوش زننا )لغت‌نامۀ دهخدا، از: برهان قاطع(. 	.140

دستار و عمامه )لغت‌نامۀ دهخدا، از: آنندراج(. 	.141

اصل: باویختن باین برکردکارها تمام می‌شود. 	.142

اصل: کر/شبهای )؟( )در دو سطر(. 	.143

شبیه است به: »اگر گویذ: آنچ پیغامبران میگویند اگر راست است، ما نجات 	.144

 از آن 
ً
یافتیم، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص115، از: سیصد و ده کلمه(. ظاهرا 	

 تردید و اما و اگر برنمی‌دارد: »اگر شخصی 
ْ
جهت کفرآمیز است که ایمنا

[ انشاء الله، بر تقسیم است. اگر در ایمنا 
ٌ
نا مؤمن ]نسخه: مؤمن

َ
می‌گویذ: ا

خود، در حال، تردد و شک دارذ کافر شوذ، اما اگر بذین ان خواهد که انشاء 

الله که کافر نمیرم، کافر نشوذ« )همنا، ص131( و »اگر گویذ: نمی‌دانم که 

ایمنا من درستست یا نه، خطاء عظیم ]است[« )همنا، ص136(. در بیتِ 

»گر مسلمانی از این است که حافظ دارد/ آه اگر از پی امروز بود فردایی« 

)دیوان حافظ، تصحیح خانلری، ج1، ص978(، آنچه کفرآمیز دانسته شده شرط 

و احتملای است که در مصراع دوم است. نیز نک: حاشیۀ فقرۀ 5 و 56.

 »اومیدداده/ امیدداده« ترجمۀ کلمه‌ای مانندِ »وعده« است. ویارستار[
ً
]ظاهرا 	*

شاید از این جهت که نباید لحظه‌ای در مسلمنا شند آن کافر تأخیر بیفتد؛  	.145

قس: »کافری پیش مسلمانی آید کی اسلام بر من عرض کن، >وی گوید ندانم 

تا فردا< کافر شود« )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور 

بخاری«، ص16( و »کافری در مجلس علامی برخیزد گوید اسلام من عرضه 

کن، علام گوید بنشین تا آخر مجلس در حال کافر شود« )همنا، ص16(.

اصل: خطیب بخطبه. 	.146

»اگر گویذ: هرج مسلمانی کرده‌ام کبران را بخشیدم، اگر فلان کار نکنم. نکرد،  	.147

خطر کفرست« )الفاظ کفر، ص135، از: سیصد و ده کلمه(.

اصل: بذتر. 	.148

»اگر کسی را به خشم گویذ: کافری کردن به ازین که تو میکنی. در کفر او  	.149

اختلاف مشایخست« )الفاظ کفر، ص127، از: سیصد و ده کلمه(.

تو  که  است  بدتر  این  از  »کفر  باشد:  پرسشی  جمله  که  دارد  ]احتمال  	*
می‌کنی؟«. ویارستار[

»کافری که امت پیغمبری باشد، مثل یهود و نصاری، و منکر دین محمدی  	.150

بود« )لغت‌نامۀ دهخدا، از: آنندراج(؛ اهل کتاب.

شاید از نظر آن فقها مجوناس بدتر از اهل کتاب بوده‌اند، و این استنباطی  	.151

است که جعفرینا نیز از عبارت رلاسۀ سیصد و ده کلمه کرده است که »ملت 

مجوسیه بتر است از نصرانیه« )الفاظ کفر، ص107(؛ اما این عبارت ممکن 

است مفهوم متفاوتی داشته باشد، نک: حاشیۀ فقرۀ بدع.

مقصود این است که نباید در مقایسۀ دین‌های دیگر از کلمۀ »بهتر« استفاده  	.152

 به جای جملۀ بالا باید 
ً
کرد، بل‌که فقط باید از کلمۀ »بدتر« استفاده کرد و مثلا

گفت: »مجوسی بدتر از نصرانی«؛ قس: »در ترجیح ملل جنین بایذ گفت 

که، ملت مجوسیه بتر است از نصرانیه؛ اگر بر عکس این گویذ که تراسیی 

بهتر از کبریست، خطر کفرست« )الفاظ کفر، ص135، از: سیصد و ده کلمه( 

)توجّه به این نکته از دوست عزیز سیدّ وفاعلی میرعمادی(. نیز: »اگر مردی گوید 

جهودی بهتر از تراسیی یا تراسیی بهتر از جهودی، کافر شود« )سلمانی، »باب 

الفاظ کفر از جواهر الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص17(.

 فقرۀ پیشین )که در آن 
ّ

]توجیه فقرۀ پیشین با فقرۀ حاضر متفاوت است، و ال 	*
از لفظ »بدتر« استفاده شده‌است( نباید موجب کفر می‌بود. در فقرۀ پیشین آ‌نچه 

موجب کفر است بدتر دانستن اهل کتاب از مجوس است )حدس نخست 

مصحّح( و در فقرۀ حاضر استفاده از لفظ »به/ بهتر« در قیاس ملل. ویارستار[

و تعلق دارد ]151[«145 و »هیکل دفع دردسر را  ]این کار[ بد

خطیب146  خطبۀ  آغاز  وقت  به  رمضنا  ماه  آدینۀ  آخر  در 

ِـذٍ سودمند است )؟( ]152[« و »به هرچه در  بنویس که وقتیئ

مسلمانی کردم به کافران دادم ]153[«147 و »کفر از این بهتر148 

از  است  بدتر  »کتابی150  و   149»]154[ می‌کنی  تو  که  است 

مجوس ]155[«151 و »نصرانی به از مجوسی ]156[«152 و »من 
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»اگر بکسی گویذ: حق تلاعی مرا ببهشت فرستد بی تو درنیایم، کافر شوذ.  	.153

اگر گویذ: بهشت را بی تو نخواهم، کافر شود« )الفاظ کفر، ص115، از: سیصد 

و ده کلمه(.

»اگر گویذ: اگر مرا خذای بهشت دهد برای تو یا برای فلان کار، بهشت  	.154

نخواهم یا درنروم، کافر شوذ« )الفاظ کفر، ص116، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر گویذ: فلان به مرگ خوذ نخواهذ مردن. بیم کفر است« )الفاظ کفر،  	.155

ص133، از: سیصد و ده کلمه(.

اصل: بانوده. 	.156

»اگر گویذ: من بوده و نابوده بدانم ]اصل: ندانم[، کافر شوذ« )الفاظ کفر،  	.157

ص115، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر کسی پادشاهی را بارخدا می‌گویذ. بعضی گفتند که، اگر معنی می‌داند  	.158

کافر شوذ که بار به زبنا اهل فارس بزرگ باشد، یعنی خذای بزرگ؛ و اگر 

نمی‌دانذ پندارذ که این نامی دیگر است پادشاهنا را، کافر نشوذ« )الفاظ کفر، 

ص131، از: سیصد و ده کلمه(.

: بارخدای ]م‍[ا‍ تویی( 
ً
 عبارت اشکلای دارد و یا چیزی از آن افتاده‌ )مثلا

ً
]ظاهرا 	*

: بارخدای تویی(. ویارستار[
ً
یا چیزی افزونی دارد )مثلا

»اگر پاذشاهی عطسه کنذ، کسی او را گویذ: یرحمک الله. کسی دیگر او را  	.159

گویذ: او پاذشاه است، او را یرحمک الله نگوی، کافر شوذ که او را مستغنی 

می‌دانذ از رحمت حق تلاعی« )الفاظ کفر، ص121-122، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر در حال مصیبت و تعزیت گویذ: هرج از جنا فلان کم شد، در جنا تو  	.160

شسدت ]نسخه: پیوست[، خطر کفر است« )الفاظ کفر، ص134، از: سیصد و 

ده کلمه(. قس: فقرات 4 و 8 و حاشیه‌های آ‌نها.

»اگر مفسدی گویذ: شاذ مباذ آنک به شاذی ما شاذ نیست، کافر شوذ« )الفاظ  	.161

کفر، ص122، از: سیصد و ده کلمه(.

»اگر مفسدی گویذ: خمر را دوست می‌دارم، از ان نمی‌شکیبم. در کفر او  	.162

بذین کلمه اختلاف مشایخست« )الفاظ کفر، ص127، از: سیصد و ده کلمه(.

اصل: بمزاج. 	.163

اصل: ‌هستی )؟(. 	.164

البته ایشنا فقط دو کلمۀ »اگر« و »گوید« را ذکر کرده‌اند، اما در متن در  	.165

اغلب کلمات »گ« را به شکل امروزین نوشته‌اند.

به  را  ت 
ّ
]157[«153 و »اگر خدا جن تو درنروم  بی  به بهشت 

سبب این علم به من دهد نخواهم ]158[« و »مقصودم /286ر/ 

دیدار حق است نه بهشت ]159[«154 و »فلان به مرگ خویش 

نخواهد مردن ]160[«155 و »من بوده و نابوده156 می‌دانم ]161[«157 

و »ای پادشاه روی زمین، بارخدایا تویی ]162[«158 و »سلطنا 

]163[«159 و »جنا  ‘یرحمک الله’ خطاب مکن  را در عطسه 

به فسق و  ]164[«160 و »آن کو  تو پیوست  به  فلانی بکساته 

از خمر  »من  و   161»]165[ مباد  شاد  نیست،  شاد  ما  عشرت 

این  تا  داشتمی  طلاع  »اگر  و   162»]166[ ندارم  صبر  خوردن 

غایت نماندمی ]167[« و »این روزگار جافی ]168[« و »دولت 

فلان امیر پیر شد ]169[« و »از امرا، خدا عدل خواهد پرسیند 

نه نماز ]170[« و »من از هر ‘بسم الله’ نمی‌ترسم )؟( ]171[« و 

در خمر مست  و »چون   »]172[ نیستم  کم شیطنا  نیز  »من 

 نشوند غم ندارد ]173[« و »شراب و زنا جوانمردان را مضِر 

مسجد  بر  بایست،  خانه  به  چیز  که  »گاهی  ]و[   »]174[  نه 

حرام ]175[«؛

و هر هرزه و هذینا که بدین‌ها ماند، در همگی گوینده 

کافر می‌شود و قصد و سهو غیر نادر در این باب یکسنا، و 

لکن ]اگر[ به مزاح163 و طیبت نفس و خنده گوید، انجس 

و اقبح، و کفرش اکثر و اغلظ؛ و چون چاشنی شکل اندکانه 

از ترّهات اکثر خواص که در محافل و مجلاس و تهانی و 

تاعذی بلاد بنیت نشر فراید کفریاّت مسطور حلای را شنیدی 

باقی هذیانات کوچکنجینا و صحرانشیننا اولاد کوکبری 

و ایلمین و طرغون و هیمه‌کشنا ولایت لولوه فخاقنا مندع 

مذکور و جهّال سکنجور و قوم درّاجنا و معتقدان شیخ 

برهیم کافر واجب‌القتل و امثال ایشنا بی‌چشمنا کوردلان 

کژروان بدشنوان که جهنا سراسر بجنب همگننا براست بر 

مزبور محکی قیاس کن که چه‌ها می‌گویند و در اثر شیطنا 

معزول به مقدمشنا به چه عشق می‌پویند و فتنه‌های شرق 

و غرب را به طرفة‌اعلین به چه زودی می‌بویند و هر گاه که 

اقوال از این نمط باشد در افاعل هیچ مگو.

مسئله: اگر کسی به حال مستی164 کفر و هذینا گوید محسوب 

ندارند، لیکن اگر مست و اما اکراه دیده زن را طلاق دهد هر 

وم و  دو مسئله در فقه فروع نام مینا امام اعظم مجتهد مقد

امام مطلبی شافعی رضی الله عنهما بمختلف فیهما مسمینا.

* * *

پویست

اختلافات نسخۀ »سید و دصهک لمه« با متن چاپ یآن

حفظ  »با  را  رلاسه  این  که  نوشته‌اند  جعفرینا  دکتر  آقای 

 به شیوۀ 
ً
رسم‌الخط آن« چاپ کرده‌اند و فقط »گ« را استثنائا

امروزین نوشته‌اند165؛‌ اما با ملاحظۀ نسخه معلوم می‌شود که 

بسیاری از خصائص رسم‌الخطی و کتابتی و حرکات نسخه 

حفظ نشده است و مینا نسخه و متن چاپ‌شده اختلافات 

بسیاری هست.

برای نمونه فقط به اختلافات بند اوّل متن اشاره می‌کنم 

)ص113، سطرهای 4-12(. ابتدا ضبط متن را و سپس ضبط 
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نسخه را آورده‌ام )اختلافات »ک/گ« را نیاوردم(:

ـ حمن ـ الرَّ ا  بسم  الرحیم/  الرحمن  الله  بسم   :4 سطر 

حیم166. الرَّ

ـ روزی‌دهِ؛ ـ روزی‌ده/  افریذکار؛  آفریذگار/   :5 سطر 

آفرین/ افرین.

ـ سطر 6: پاکیزگنا/ باکیزکنا167.ـ

ـ سطر 7: اما/ امّا؛ به کفر/ بکفر؛ آنکه/ انک.ـ

ـ ترجمه‌کننده/ ـ نمی‌پُرسند؛  نمی‌پرسند/   :8 سطر 

ترجمه‌کنندۀ؛ صد/ صذ.

ـ ؛ ائمة/ ایمۀ168.ـ سطر 9: محمد/ محمّد؛ الله/ ا

ـ سطر 10: بایمة/ بایمۀ؛ کلمة/ کلمۀ؛ چند/ جند؛ هرکه/ ـ

هرک.

ـ و ـ ظاهرًا   /
ً
باطنا و   

ً
ظاهرا مُوجب؛  موجب/   :11 سطر 

ی/ سُنی؛ موحّد/ مُوحّد.
ّ
باطنا؛ مرد/ مَرد؛ سن

ـ .ـ سطر 12: انشاءالله/ انشاا

با این حال من از ذکر این گونه اختلافات صرف‌نظر کردم، 

زیرا در چنین متنی این اختلافات اهمّیت چندانی ندارند و 

آ‌نچه در درجۀ اوّلِ اهمّیت است این است که متن صحیح 
خوانده شود.169

 شمارۀ سطر، عددی منفی آمده باشد )عدد 
ّ
توضیح: اگر در محل

همراه با علامت منها( به این معنی است که سطرها را باید از 

پایین صفحه شمرد.

اختلافات مهم متن چاپ یبا نسخه

)متن چاپی/ نسخۀ خطی(

می‌بینذ171؛  می‌بیننذ/  خذای170؛  خ.../  س4-:  ص113،  	

ص114، س1: مکانی  ص113، س1-: بهشت172/ بهشت؛ 

در اصل، در دو کلمۀ آخر تشدید و فتحه بین »ا« و »‍ل« گذاشته شده است:  	.166

الرحمن الرحیم.

ص نیست که حرف اوّل یک نقطه دارد یا سه نقطه.
ّ
درست مشخ 	.167

»ة« به جای »ۀ« در واقع ناشی از اشکال در فونت کتاب است. 	.168

یکی از مواردی که در مطلب حاضر به آن نپرداختم مسئلۀ صورت »...ا‍ء«  	.169

در نسخه است که کجا باید الف و همزه ثبت شود و کجا املای دیگری از 

»ا‍ی« است.

در حاشیۀ آن نوشته‌اند: »شاید: خدای مرا از آسمنا بیند! به هر حال یک  	.170

کلمه محو شده است«. ولی این موضع از نسخه آسیبی ندیده و لک‌شدگی 

چند سطر پایین‌تر است.

نسخه در این موضع روشن و واضح است. جز آن، اگر »می‌بینند« بود باید  	.171

حرف آخر »د« می‌بود نه »ذ«.

در حاشیۀ آن نوشته‌اند: »‘بهشت’ حسدی است، در اصل سیاه شده است«.  	.172

گرچه لک از زیر »بهشت« آغاز شده و اندکی از زیر کلمه را پوشانده است 

اما کلمه به وضوح و روشنی دیده می‌شود.

لک شده است، ولی طرح مبهمی از »کافر« دیده می‌شود. 	.173

در حاشیه نوشته‌اند: »‘الله نکنم’ حسدی است. در اصل سیاه شده است«،  	.174

ولی جز آن که طرح مبهمی از کلمات دیده می‌شود، »‍نم« بیرون از لک است 

و خوانده می‌شود.

صورت صحیح »بس« است نه »پس«. »پس« در سطر بدع هم باید »بس«  	.175

شود. دربارۀ »بس آمند« در حاشیۀ فقرۀ 16 توضیح داده‌ام.

ی کلمه قابل تشخیص است و سرکش »ک« 
ّ
نسخه لک شده، ولی شکل کل 	.176

و سر »ا« نیز دیده می‌شود.

در حاشیه نوشته‌اند: »در اصل ناخوانا«. نسخه لک شده، ولی طرح مبهمی  	.177

از کلمات دیده می‌شود و اگر وسواس بی‌جهت را کنار بگذاریم، می‌شود 

کروشه‌ها را هم برداشت. نیز قس: فقرۀ 95 و حاشیۀ آن.

بخشی از متن از قلم افتاده است و باید به متن افزوده شود: »مرد گوید:  	.178

‘اگر پیغامبران گواهی دهند که من سیم ندارم هم باور نداری؟’، گوید: 

‘نی’؛ کافر شود«.

جایی که سه‌نقطۀ دوم را گذاشته‌اند لک نیست و خوانسات. 	.179

اندکی از »ش‍...‍ت« نیز دیده می‌شود. قس: »تا قرآن آفریده شده است  	.180

سیم بخششی نهاده شده است« )الفاظ کفر، ص85، از: الفتاوی التاتارخانیة( 

و »تا قرآن آفریده شده است رسم پنج‌شنبهی نهاده شده است« )همنا، 

ص52، از: المحیط البرهانی(.

با سطر بدع اشتباه شده که آمده است »حق تلاعی میفرمایذ«. 	.181

به احتمال زیاد همین صورت »بُوَد« صحیح است نه »بوُذ«، ولی خواستم  	.182

ر شوم که حرکت‌گذاری از مصحّح است نه از نسخه.
ّ
متذک

در حاشیه نوشته‌اند: »در اصل سیاه شده. کلمه ‘نماز’ هم حسدی است«. 	.183

این قسمت در نسخه لک شده و خوانده نمی‌شود، اما عبارتی شبیه به  	.184

گزارم[   =[ گذارم  چه  »من  است:  آمده  دیگر  راسلات  در  جمله  این 

مردمنا از بهر من می‌کنند« )الفاظ کفر، ص86، از: الفتاوی التاتارخانیة( و 

»مردمنا از بهر ما می‌گذارند ]= می‌گزارند[« )همنا، ص53، از: المحیط 

البرهانی(. در نسخه طرح مبهمی از »ما« دیده می‌شود و بین آن و »کنند« 

فاصله بیش از آن است که فقط »بـ« در آن باشد، ناگزیر صورت کامل 

باشد. باید »میکنند« 

کافر/ مکا]نی کافر[173؛ ص114، س2: انشاءالله بکنم/ انشا]الله 

بک‍[‍نم174؛ ص114، س8-: پس بیاید/ بس نیایذ175؛ ص115، 

س2: کافر/ ]کافر[176؛ ص115، س4: اگر نا...بر/ اگر فلا]ن 

پیغام‍[‍بر177؛ ص115، س14: دروغ میگویی/ دروغ میکویی 

مَرد کویذ اکر بیغامبران کواهی دهند که من سیم ندارم هم باوَر 

نداری کویذ نی کافر شوذ 178؛ ص115، س5-: این نکنم/ ان 

)= آن( نکنم؛ ص116، س5: را ... کنذ ... یا/ را ]... می[کنذ 

و یا179؛ ص116، س6: آفریده ......... سیم/ افریذه ]شده 

است[ سیم180؛ ص116، س4-: ببیند/ بینند؛ ص116، س1-: 

حق تلاعی می‌فرماید/ حق تلاعی میکویذ181؛ ص117، س8: 

ص117،  ص117، س12: خردمند/ خ‍]‍ردمن‍[د‍؛  بوَد/ بوذ182؛ 

می‍[‍کنند184؛  ما  به‍]‍ر  از  کنند183/  نماز   .... بهر  از  س8-: 
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یا از مصدر »شِستن« )صورتی از »نشستن«( است یا خطای کتابتی است به  	.185

جای »نشسته‌ام« یا »بنشسته‌ام«.

»خداوند وام، وام را جمله دوست‌تر دارد«، یعنی کسی که پولی قرض داده  	.186

است، دوست دارد پولش را یک‌جا پس بگیرد نه خرده خرده. قس: »خداوند 

وام جمله گذاردن دوست‌تر دارد« )الفاظ کفر، ص86، از: الفتاوی التاتارخانیة(؛ 

نیز: »وام‌دار جمله یابد، دوستر دارد« )جعفرینا، 1402، ص462، از: الحوادث 

و النوازل و الواقاعت(.

ب سرخ نوشته است.
ّ
معلوم نیست چرا کاتب این کلمه را به مرک 	.187

در نسخه نیامده است و البته بودنش ضرورتی هم ندارد. 	.188

 کاتب در حاشیه و به سرخی آمده است. کاتب بر روی 
ّ
»بود کسی« به خط 	.189

ص 
ّ
 افزودگی را مشخ

ّ
ه‌ای به رنگ سرخ گذاشته تا محل

ّ
»‍ه« در »فربه« راد

ه با »ء« اشتباه شده و »]ای[« ثبت شده است. 
ّ
کند. در متن چاپی این راد

باید توجّه داشت که »ه« در »فربه« ملفوظ است.

 بخشی 
ً
ب سرخ است و »شصت کلمه« ظاهرا

ّ
در نسخه فقط »فصل« به مرک 	.190

از عبارت بدع است.

 در این رلاسه آمده است.
ً
 آن است« مکرّرا

ْ
عبارتِ »اصح 	.191

نیازی به عبارت افزوده در کروشه نیست. 	.192

 نقطه دارد ولی وضع کتابت شبیه »می« است.
ً
صراحتا 	.193

صورتی کتابتی است. 	.194

کاتب »ا« را جا انداخته است. 	.195

در حاشیه نوشته‌اند: »در اصل کلمه‌ای شبیه ‘بست’ یا ‘بسنت’«. این کلمه  	.196

»پست« است، یعنی »کوتاه«. در الفتاوی التاتارخانیة آمده است: »چه بکار 

آید سبلت پست!« )الفاظ کفر، ص82( و جعفرینا در حاشیه نوشته است: 

»یعنی سبیل را کوتاه کردن یا در واقع از ته زدن«.

ب سرخ است و »بارخذا« جزو عبارت بدع 
ّ
در نسخه فقط »مسئله« به مرک 	.197

است.

در نسخه هر دو »کِل« است، گرچه معنی »از گِل« دوم معلوم نیست. 	.198

نا« بوده است؟ نیز نک: 
ّ
زیر »ح‍«، ح کوچکی گذاشته است. آیا مقصود »حن 	.199

بخش »تصحیحات قیسای پیشنهادی«.

ضبط متن مطابق است با آیۀ 49 سورۀ یونس، اما ضبط نسخه مطابق است  	.200

با آیۀ 34 سورۀ اعراف و آیۀ 61 سورۀ نحل. البته در نسخه، این عبارت قرآنی 

با »اذا« آغاز می‌شود )مطابق سورۀ یونس(، ولی در سورۀ اعراف و نحل عبارت 

با »فاذا« آغاز می‌شود.

 کاتب اوّل نوشته بوده »او اختیار«، بدع خواسته آن را اصلاح کند و 
ً
ظاهرا 	.201

بار« حرکت‌گذاری هم کرده است. 
ْ

بدع از اصلاح کلمه، آن را به صورت »اخِ

مصحّح کسرۀ الف را »ر« خوانده است، ولی این نکته از چشمش پنهنا 

 »را  ختیار« خواهد بود و یک الف کم دارد.
ْ

مانده که در این صورت عبارت

کاتب اوّل نوشته بوده »ازوَار«، بدع متوجّه شده »اذ« را جا انداخته، پس آن  	.202

 »ازاذ« شود. فتحۀ 
ً
را بدع از »از« در بالای کلمه افزوده است که مجموعا

»وَار« زیر »اذ« افتاده و شبیه »اذِ« شده است.

حرکت »ب‍« در فعل امر ممکن است ضمّه باشد، قس: »بُـبَر«. 	.203

ت بوده که متن با فونتی از خانوادۀ B تایپ شده بوده و 
ّ
 به این عل

ً
احتمالا 	.204

بدع در چاپ، فونت متن را بدل به فونتی از خانوادۀ IR کرده‌اند. آ‌نچه در 

فونت‌های B به صورت »ۀ« دیده می‌شود، بسته به نوع تایپ، در فونت‌های 

IR گاه به شکل »ة« درمی‌آید.

س5-:  ص117،  بشسته‌ام185؛  بنشسته‌ام/  س7-:  ص117، 

س6:  ص118،  را186؛  وام  وام  خذاوند  را/  دام  دام  خداوند 

میفرمائید/ میفرمایند؛ ص118، س9-: بگذار/ بگزار؛ ص118، 

س2-: به  محشر )دومین مورد(/ بحشر؛ ص119، س5: حلال‌خور/ 

]حکایت[188؛  حکایت/  س5-:  ص119،  حلال‌خوار187؛ 

ص121، س10: بذین/ برین؛ زنی تراسی فربه]ای[ بوذ. کسی 

ص121، س6-:  گویذ/ زنی تراسی فربه بوذ کسی کویذ189؛ 

ببینذ/ بینذ؛ ص122، س1: نگوی/ مَکوی )= مگوی(؛ ص122، 

س10: ببینیذ/ بینیذ؛ ص123، س13: فصل شصت کلمه/ فصل: 

اصَح  و  است/  ان  واضح  ص123، س6-:  کلمه190؛  شصت 

انست )= آنست(191؛ ص123، س5-: نپذیر/ مَبَذِیر )= مپذیر(؛ 

باشذ؛  باشند/  س1-:  ص127،  نشوذ؛  شوذ/  ص127، س2: 

ص128، س2: می‌گویند به تصغیر ]بگویند[/ میکویذ بتصغیر192؛ 

ص128، س9: می کافر نشوذ/ نی )؟(193 کافر نشوذ؛ ص128، 

علیه  س3-:  ص128،  باشذ؛  خورده  باشند/  خورده  س12: 

وردداشت/ 
ُ
السلم/ علیسلم )= علیه‌السلام(194؛ ص128، س2-: خ

خورداشت )= خو]ا[رداشت(195؛ ص129، س1: بسنت/ بَست )= 

پست(196؛ ص129، س4: واهی/ واپی )وابي؟(؛ ص129، س2-: 

برین؛  بذین/  س2:  ص131،  آمد(؛   =( امذ  غوغا  غوغاءاند/ 

ص131، س7: مگر/ مکر که )= مگر که(؛ ص131، س9: باشند/ 

بارخدا/ مسئله: »بارخذا«197؛  ص131، س10: مسئله  باشذ؛ 

ل/ 
ُ
می‌خواند/ می‌خواهذ؛ ص131، س13 و 14: از کِل ... از ک

ص131، س7-: یا جننا/ یا حَننا199؛  از کِل ... از کِل198؛ 

مخاطرۀ  عظیمست/  خطاء  و  مخاطره  س9-:  ص133، 

عظیمست؛ ص133، س7-: خطر عظیمست/ مخاطرۀ )کذا( و 

آن(   =( ان  دانشمندی/  از  ص134، س13:  عظیمست؛  خطاء 

دانشمندی؛ ص134، س2-: شسدت/ پیوست؛ ص135، س2: 

 /
َ
خِرُون

ْ
أ
َ
لا یسْت

َ
جهم بن صفوان/ جهم صفوان؛ ص135، س3: ف

 =( نکذرانذ  نگذارند/  س12:  ص135،  یَستاخرون200؛   
َ

ل

نگذراند(؛ ص135، س7-: او را اخبار/ او اخِبار201؛ ص135، 

س6-: آزادوِار/ ازاذوَار )= آزادوار(202؛ ص135، س1-: بِده/ بدهِ 

)= بدِه(203.

اشکالات مربوط به تایپ »ه«، »ۀ« و »ة«

ـ گاهی ضبط نسخه »‍ۀ« است، ولی در متن چاپی »‍ة«204 ـ

یا »‍ه« آمده، یا ضبط نسخه »‍ة« است ولی در متن چاپی 

ی(:
ّ
»‍ه« ‌آمده است )متن چاپی/ نسخۀ خط

بایمة/  ص113، س10:  ائمۀ(؛   =( ایمۀ  ائمة/  ص113، س9:  	

16: کلمه/  ص113، س15 و  ائمۀ(؛ کلمة/ کلمۀ؛  به  بایمۀ )= 

فریشتۀ؛  فریشتة/   و ص115، س1:  س1- ص114،  کلمۀ؛ 
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ص117، س5:  یَس205؛  سُورة  یس/  سوره  ص116، س10: 

کلمه/ کلمۀ؛ ص119، س3-: ارّة/ ارّۀ؛ ص121، س8: مناکحه/ 

س11:  ص123،  کلمۀ؛  کلمة/  س10-:  ص122،  مناکحۀ؛ 

تغارة/ تغارۀ )تغاره‌ای؟(206؛ ص124، س1- و ص125، س1: 

ص126، س7:  جامۀ؛  جامة/  ص125، س8:  جامۀ؛  جامة/ 

بارنامة/ بارنامۀ؛ ص129، س3: جامه/ جامۀ؛ ص130، س2-: 

خانه/ خانۀ؛ ص131، س9: بندة/ بندۀ؛ ص132، س9: نیمة/ 

نیمۀ؛ ص133، س2: بچه/ بجَۀ )= بچه‌ای(؛ ص133، س11: 

فریشته/ فریشتۀ؛ ص133، س3-: عطسه دیگر/ عطسۀ دیگر؛‌ 

ۀ )= پس پیاده‌ای؟(. ص134، س7-: بس بیادة/ بَس بیاد

ـ در بسیاری از مواردی که در متن چاپی »...‍ه]ای[« آمده ـ

است در نسخه »‍ۀ« آمده بوده، در نتیجه نیازی به آوردن 

کروشه نیست و »ای« باید به طور عادی در متن ثبت 

 »نشانده]ای[« )ص114، س14( که در نسخه 
ً
شود207، مثلا

ثبت  »نشانده‌ای«  صورت  به  باید  و  است  »نشاندۀ« 

می‌شد. موارد دیگر: 

بسته]ای[؛  س5-:  ص116،  گرفته]ای[؛  س9:  ص116،  	

س3-:  ص120،  کلمه]ای[؛  س3-:  ص118،  آورده]ای[؛ 

س10:  ص123،  قطره]ای[؛  س7:  ص122،  بوده]ای[؛ 

س1:  ص129،  آورده]ای[؛  س7:  ص126،  جولاهه]ای[؛ 

س12:  ص130،  کرده]ای[؛  س5:  ص129،  کرده]ای[؛ 

بیگانه]ای[.

مد ر نسخه208
ّ
خطاهایتک اب یتمسل

)ضبط نسخه/ صورت صحیح(

یغُادر/  س4-:  ص116،  حظیره؛  خطیره/  س12:  ص115،  	

غادرِْ؛ ص117، س7: کویند/ گویذ؛ ص121، س2: نخیری/ 
ُ
ن

ص131، س8:  چیز(؛   =( جیز  جز/  ص130، س7:  نخری؛ 

بدررسیذ209/  قضاء  س11-:  ص132،  کاردانی؛  کاررانی/ 

و رسید؛ ص135، س8: ملک/ ملل؛ ص135، س13:  قضا بد

زمین پوُس میکنند210/ زمین بوس می‌کنند )یا: زمین‌بوس...(.

اغلاط تایپی

)غلط تایپی/ صورت صحیح(

(؛ ص125، س2: ختلاف/ 
َ

ل
َ
 )نسخه: ک

َّ
 / کل

َّ
لا

َ
ص117، س2: ک 	

)مطابق نسخه(؛  رِ 
َ
پذ )کذا(/  ر 

َ
ص126، س3-: بِ◌ِذ اختلاف؛ 

ص129، س12: عقبهِا/ عقبه‌ها )نسخه: عقبها(؛ ص129، س13: 

بوّجه/ به وجه )نسخه: بوَجه(؛ ص129، س6-: بِ◌ِه )کذا(/ بهِ 

ص134،  الا الله؛  اله  الله/ لا  اله  ص129، س4-: لا  بِه(؛   =(

س9-: تعزیز/ تعزیر؛ ص136، س5-: اهّم/ اهمّ.

تحیحصات قیاس یپیشنهادی

ـ باید ـ اما  است،  متن  مانند  نسخه  ضبط  که  مواضعی 

 
ً
قیاسا را  یا متن  آن کسات  از  یا  افزود  به متن  عبارتی 

رسم‌الخط  به  را  نسخه  رسم‌الخط  یا  کرد  تصحیح 

امروزین برگرداند )ضبط نسخه/ صورت پیشنهادی(:

ص114، س3-: بجنا سر تو/ بجنا ]و[ سر تو )؟(؛ ص115،  	

)نسخه: کوی(/  ص115، س7-: گوی  بدانم211؛  ندانم/  س3: 

گویی212؛ ص115، س5-: اگر گویذ: حق/ اگر گویذ: ]اگر[ 

حق؛ ص117، س12: در کار/ در کار]ی[؛ ص120، س11-: 

پس؛  بس/  س3-:  ص120،  )؟(؛  نشوذ  پیش  نشوذ/  بیش 

ص121، س1: ملحدم/ همچنینم213 )یا: هم چنینم(؛ ص121، 

تب/  تغارة  ص123، س11:  )؟(214؛  عسلی  عسباء/  س7-: 

 .» فتحه را برای نشنا دادن صدای »آ« هم می‌آورد، مانند »ا 	.205

نیز نک: بخش »تصحیحات قیسای پیشنهادی«. 	.206

این رسم‌الخط تا همین شصت هفتاد اسل قبل هم رایج بوده است و در  	.207

کتاب‌ها و نشریات آن دوران دیده می‌شود.

اغلب این موارد در متن چاپی اصلاح شده است. برخی ضبط‌های نامفهوم  	.208

دیگر هم در نسخه بود که چون صورت صحیح آ‌نها معلومم نشد از ذکر 

آ‌نها درگذشتم، مثل »پری‌زاذه« )ص130، س9-(.

کاتب یک »ر« اضافه نوشته، باید اصلاح شود به »قضای بد رسید«. این  	.209

است:  آمده  این رلاسه )ص133، س8( هم  از  دیگری  در بخش  عبارت 

»قضاء بذ رسید« )نسخه: قضاء بَذ رَسیذ(.

ممکن است در نسخۀ قبلی سه نقطه زیر »س« بوده و کاتب نسخۀ کنونی  	.210

را به اشتباه انداخته باشد.

نک: فقرۀ 161. نیز قس: »و لو قال: من بوده و نابوده بدانم! یکفر« )الفاظ  	.211

کفر، ص81، از: الفتاوی التاتارخانیة(.

مطابق رسم‌الخط قدیم، »یی« را گاهی »ی« می‌نوشتند، مانند »جوابهایی«  	.212

)‌ص120، س6( که در نسخه »جوابهای« است. این »یی‍« ممکن است در 

میانۀ کلمه نیز باشد، مانند »آئینی« )ص135، س10( که در نسخه »اینی« 

نوشته شده است.

در حاشیه نوشته‌اند: »در اصل: محلدم«. در نسخه آمده »من محلدم«،  	.213

و چون در سطرهای قبل این رلاسه و عبارات مشابه راسلات دیگر )نک: 

الفاظ کفر، ص59، و ص92-93( چندین بار »همچنینم« آمده است، به 

»منمحلدم«  را  »همحنینم«  بی‌نقطۀ  صورت  کاتب  که  می‌ردس  نظر 

خوانده باشد.

دربارۀ‌  توضیحی  و  باشد  »عسلی«  شاید  که  زده‌اند  خودشنا هم حدس  	.214

بوده  »عَسلیء«  قبلی  نسخۀ  در  اگر  که  می‌افزایم  من  نوشته‌اند.   عسلی 

)= عسلی‌ای/ عسلیی( و کاتبِ آن نسخه »ل« را قدری کوتاه نوشته بوده باشد، 

ممکن است کاتب نسخۀ ما آن را »عَسبیٰء« خوانده و »عَسباء« نوشته باشد.
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پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

بّ )؟(215؛ ص124، س13: بدانمی/ ندانمی )؟(216؛ 
ُ
تغاره‌ای ذ

بلا  درین  ما  نیفتادمی/  بلا  درین  ما  س2-:  ص124، 

ص126، س7-:  ص124، س1-: بس/ پس؛  نیفتادیمی217؛ 

ص128،  توی]ی[/ تویی218؛ ص127، س11: کشته/ گشته؛ 

ص130، س10:  هَک(؛ 
ّٰ
عبدالل )یا:  ک 

‌َ
عب د که/  عبدالله  س2: 

تنساخانست/ تنساخینا است )؟(؛ ص130، س6-: مسلمنا 

را  او  که  پندارد  مسلمنا  می‌خوانذ/  را  کافر  او  که  بندارذ 

م از ننا 
َ
ص131، س7-: اکر کویذ یا حَننا ک می‌خواند219؛ 

بیش بایذ که بنده بیافرینی )ضبط نسخه(/ شاید: اگر گوید »با 

چننا کم از ننا، بیش باید که بنده بیافرینی؟«220؛ ص133، 

س1: بِکِری )= بگِری(/ مگِری )نسخه: بکری(؛ ص133، س4-: 

مجرک221/ فجرک )؟(222؛ ص134، س3: بیشتر ردس )نسخه: 

عبارت چنین است: »از دانشمندی سوال کردند که کسی جولاهه]ای[ را  	.215

بکشت، چه واجب آیذ؟ جواب داذ که تغارة ]نسخه: تغارۀ[ تب. مامون را 

خبر کردند، ان دانشمند را سیسات فرموذ به حکم استهزاء« )الفاظ کفر، 

ص123(. در صورت دیگری از این حکایت آمده که از فقیه پرسیدند که 

اگر کسی خروسی را بکشد چه باید کرد؟ و او گفته بود که »قضای دیت 

واجب شود« و آن گاه مأمون به سبب این استهزاء دستور داد او را آن قدر 

زدند که مرد )الفاظ کفر، ص65، از: المحیط البرهانی(. از آ‌نجا که هم سؤال و 

 »جولاهه« را باید به معنی »عنکبوت« 
ً
هم جواب باید طنزآمیز باشد، احتمالا

گرفت )نک: لغت‌نامۀ دهخدا(. همنا طور که دیۀ انسنا هزار گوسفند است 

)که غذای اوست(، به همین قیاس دیۀ عنکبوت هم باید از جنس غذای او 

باب« 
ُ
بّ« باشد که جمع »ذ

ُ
باشد، یعنی مگس؛ پس »تب« ممکن است »ذ

)مگس( است. در این صورت جواب این که »به کشتن عنکبوت چه واجب 

ب«. 
ُ
آید؟« می‌شود »یک طشت مگس« یا »تغاره‌ای ذ

یا باید به این صورت باشد که »]کاشکی[ بدانمی«. 	.216

یا باید باشد: »من ... نیفتادمی«. 	.217

]این صورت )ما... نیفتادمی( نادرست نیست و شواهدی در متون منظوم و  	*
ص504،  الطیر،  منطق  بر  کدکنی  شفیعی  تعلیقات  نک.  دارد؛   منثور 

فارسی  در  شنساه‌ها  ناشناختۀ  شکل‌های  »بعضی  همچنین  465؛  بیت 

)دستور،  حاجیس‌یدّآقایی  اکرم‌السادات  صادقی،  علی‌اشرف  قدیم«، 

ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، ش7(، ص20-22. ویارستار[

نک: توضیح مورد ص115، س7- در همین بخش )گوی/ گویی(. 	.218

 زائد است.
ً
»کافر« در نسخه هست اما معنا 	.219

یعنی: با وجود این قدر کمبود ننا، ضرورت هست که باز هم بنده بیافرینی؟  	.220

شاید این عبارت نیز اشاره به همین موضوع داشته باشد: »اگر کسی گوید 

یا رحمن کمتر از ننا گوینده کافر شود«  )سلمانی، »باب الفاظ کفر از جواهر 

الفقه محمّد بن منصور بخاری«، ص###(.

 عبارتِ بخاری پرسشی است: »یا رحمن! کمتر از ننا؟«، به این 
ً
]ظاهرا 	*

 ننا هم به ما بخشش نمی‌کنی ]و ما را از ننا 
ّ
معنی که »پروردگارا! آیا در حد

هم محروم می‌کنی[؟«. عبارت حاضر نیز همانند عبارت بخاری است و 

م از ننا 
َ
نا! ک

ّ
 ماعدلِ »یا رحمن« است: »یا حَن

ً
نا« دقیقا

ّ
در این‌جا »یا حن

پیش بایذ که بنده بیافرینی؟«؛ و معنی چنین است: ای بخشنده! آیا پیش از 

 نانی نباید روزی او را آماده کنی؟ ویارستار[
ّ
آن که بنده‌ای بیافرینی در حد

در عبارتِ »اگر کسی تراویح را مجرک عمر می‌خواند، خطر عظیمست«.  	.221

در المحیط البرهانی هم آمده است که سخنِ »التراویح محرک عمر«، سخن  	

روافض است )الفاظ کفر، ص53(.

در المحیط البرهانی آمده است که چون کسی نماز گزارد و گوید »فجرک  	.222

گزاردم«، کافر می‌شود )الفاظ کفر، ص53(؛ نیز در الفتاوی التاتارخانیة آمده 

است: »و اذا صلی و قال: فجرک گذاردم! یکفر« )همنا، ص86(. با دیند 

 تصحیف همین »فجرک« 
ً
این عبارات به ذهنم رسید که »مجرک« احتمالا

است. در کتاب شرح الامام علی القاری علی کتاب الفاظ الکفر العلامة 

بدر الرشید آمده است: »أن من صلیٰ الفجر و قال بلافارسیة فجرك راکذا ردم 

 
ّ
یعني صلیت الفجر بصیغة التصغیر للتحقیر ]...[ کفر« )ص144. رسم‌الخط

 رعایت شد(. در کتاب منح الروض الازهر فی شرح الفقه الاکبر 
ً
آن کتاب عینا

)از همین علی قاری(، این عبارت فارسی به صورت »فجرك رانماز کر دم« 

آمده است )ص434( و در چاپ دیگری از این کتاب )با عنوان شرح کتاب 

لاع از این 
ّ
الفقه الاکبر( به صورت »فجرك وانماز کر دم« است )ص282. اط

منابع به واسطۀ وبگاه نورلیب(. از عبارات منقول چنین به نظر می‌ردس که 

 در ابتدا »فجرک« به جای »صلوة فجر« )یعنی نماز صبح( به کار رفته 
ً
احتمالا

 معنی مطلق نماز هم گرفته است. 
ً
است و بدعا

در ص126، ‌س11،‌ »بِرَسْم« آمده است که در نسخه »برَسم« است. 	.223

 
ً
در این نسخه در اسیر موارد صیغه‌های مصدر »نشستن« آمده )با »ن‍«، مثلا 	.224

ولی  س5-(،  ص120،  »ننشستمی«،  س7،  ص120،  »نشسته«،  و  »بنشیند« 

مدخل  دهخدا،  لغت‌نامۀ  نک:  باشد،  صحیح  می‌تواند  هم  »بشسته« 

 چنین نوشته است.
ً
»شِستن«. شاید هم »نشسته« را اشتباها

در این موضع در متن چاپی »مسئله« آورده‌اند. در جاهای دیگر نسخه یا  	.225

ون کرسی به صورت  ون حرکت به صورت »مسله« آمده، یا با همزۀ بد بد

»مســٔله«. در »مَسَله« ممکن است فتحۀ دوم برای همزۀ نانوشته باشد، یا 

 masala ظ آن در این موضع
ّ
برای »ل«. احتمال اندکی هم هست که تلف

باشد. اما محتمل‌ترین وجه این است که همزه را شبیه به فتحه نوشته باشد 

 کاتب این نسخه بسیار 
ّ
 در خط

ً
فاقا

ّ
)یعنی فتحۀ دوم در واقع همزه باشد( که ات

ر دکتر بابک سلمانی(.
ّ
شایع است )تذک

بیشتر رسَذ(/ پیشتر ردس؛ ص135، س11: اگر کسی را )نسخه: 

سی را(/ اگر کسی ]خود[ را؛ ص136، س2: به جنا سر تو 
َ
اکر ک

)نسخه: بجنا سَر تو(/ به جنا ]و[ سر تو.

حکرت‌گذاری‌ها و ضبط‌های خاص نسخه

ص120،  اضافه؛  )حرف  بَه  س2-(؛  ص119،‌  بُردن؛  از  امر  )فعل  بُبَر  	

س2(223؛ رَسیذ )ص133، س8(؛ رَو/ برَو )فعل امر رفتن؛ ص124، 

س10-، ص133، س4؛ ص134، س8-(؛ سپدری )در اصل: سُپردی؛ 

ص134، س2(؛ سَجده )ص127، 6-؛ ص135، س13؛ همنا صفحه، 

س4-(؛ شستن )= نشستن، به صورتِ »بشسته‌ام«224، ص117، س7-. 

س4-؛  )ص114،  ند 
َ
سکو سَکوند/  ند/ 

َ
سَکو بنشسته‌ام(؛  چاپی:  متن 

ص124، س7؛ ص128، س6 و 8 و 10 و 11؛ ص132، س 1-؛ ص136، 

مَسَله )ص128، س7(225؛  کِرباس )ص115، س 9-(؛  4(؛  و  س1 

ورزو )ص130، س2-(.
َ
مُوجب )ص128، س8؛ ص134، س11(؛ ن

ـ کاتب در گذاشتن تنوین‌ها اهتمام داشته است، ‌اما این ـ

 در متن چاپی نمایانده نشده‌اند: 
ً
تنوین‌ها بعضا



46

جستار

نایل دیعس

ف
یلص

فلا رد 
فر کاظ 

زا
لالو کتاب 

ا و قفیشلا د
خلالحافد 

یل
ق

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

جمعًا؛  س3-:  ص116،  ا؛ 
ً
دهِاق کسَاـاً  وَ  س7-:  ص116،  	

؛ ص131، 
ٌ
؛ ص128، س8-: محمد

ٌ
ص120، س10: خیرٌ؛ نعمة

ا.
ً
؛ ص133، س13: صَفصَف

ٌ
س11-: مُؤمن

دربارۀ علائم نگارش یمتن

باشند  رفته  کار  به  نابجا هم  اگر  ی 
ّ
متن حت نگارشی  علائم 

مشکل خاصّی برای خواننده ایجاد نمی‌کنند. من فقط به سه 

و  بدخوانی  موجب  است  ممکن  که  می‌کنم  اشاره  موردی 

سوءتعبیر شوند:

ـ »اگر گویذ: خذایرا دست دراز است، یا پای او، بایذ ـ

گرفت: کافر شوذ« )ص113(. موهم این معنی است که 

»اگر کسی بگوید پای خدا دراز است...«. پس از »پای 

او« ویرگول زائد است. منظور این است که »اگر کسی 

بگوید: ‘پای خدا باید گرفت’« )یعنی باید به خدا متوسّل 

شد، یا به بینا امروزی »باید دست‌به‌دامن خدا شد«(226.

ـ »اگر کسی زن خوذ را گویذ: در وقت ترک نماز که از ـ

چنین  صحیح  صورت  )ص124(.  نمی‌ترسی!«  خذای 

است: »اگر کسی زن خود را گوید در وقت ترک نماز که 

‘از خدای نمی‌ترسی؟’«.

ـ بر را می‌خواند ـ
َ
بری و مسلمانی نشسته‌اند، کسی ک

َ
»و اگر ک

و میگویذ: ای کبر مسلمنا! جواب می‌دهد...« )ص130(؛ 

باید چنین باشد: »... کسی گبر را می‌خواند و می‌گوید: 

‘ای گبر’؛ مسلمنا جواب می‌دهد...«.

منابع

ـ ارطغـرل، علی؛ »الودل الشـفیق، اثـری ارزشـمند از اواخر دوران ـ

سـلجوقینا آناتولـی )تألیـف 733 قمـری(«، مترجـم: نصـرالله 

صلاحـی، کتـاب ماه تاریـخ و جغرافیـا، ش 90 و 91 )فروردین 

و اردیبهشت 1384(، ص25-19.

ـ ـــــــــــــ ؛ »نـوادگنا امـام ابوحامـد الغزالـی در آسـیای ـ

صغیـر«، مطالعات تاریـخ اسالم، س8، ش30 )پاییز 1395(، 

ص35-9.

الفـاظ کفـر = الفـاظ کفـر فارسـی در فقـه حنفـی )کفریـات ــ

زبانـی در میـان عامه(، رسـول جعفرینا، تهران: نشـر علم، پاییز 

1400، چ1.

برهـان قاطـع، محمّدحسـین بـن خلـف تبریـزی، به کوشـش ــ

محمّـد معیـن، تهـران: مؤسّسـۀ انتشـارات امیرکبیـر، 1362، 

5ج، چ5.

ـ جعفرینا، رسـول؛ »آسـنا آسـنا از ربض مسـلمانی کـی توان ـ

بیرون آوردن )فارسـیات اسـتفتاءات موجود در کتاب الحوادث 

و النـوازل و الواقعـات از احمـد بـن موسـی کشـی )متوفـای 

 ،)1402 تیـر  و  )خـرداد  ش200  پژوهـش،  آینـۀ   ،»)550

ص465-387.

ـ جهانبخـش، جویـا؛ »از ‘نیغده’ تـا ‘نقده’«، صفحۀ »نگارسـتنا« ـ

خ 29 مهر 1395. در وبگاه کاتبنا، یادداشت مورَّ

دیـوان حافـظ، خواجـه شـمس‌ادلین محمّد حافظ، به کوشـش ــ

پرویز ناتل خانلری، تهران: خوارزمی، ]1375[، 2ج، چ3.

ـ سـلمانی، بابـک؛ »بـاب الفاظ کفـر از جواهـر الفقـه محمّد بن ـ

 1401 )پاییـز  ش100  میـراث،  گـزارش  بخـاری«،  منصـور 

]انتشار: بهار 1403[(، ص32-8.

ـ سـیصد و ده کلمـه )در کتاب بـا عنوان »یکصد و پنجاه و شـش ـ

کلمه نوشته علمای بلخ«( ← الفاظ کفر.

پارسـی‌ویکی ــ بـه واسـطۀ وبـگاه   
ً
دهخـدا، غلابـا  لغت‌نامـۀ 

)www.parsi.wiki(؛ نیـز گاه بـه واسـطۀ صفحـۀ رسـمی آن در 

.)dehkhoda.ut.ac.ir( وبگاه دانشگاه تهران

ـ وبگاه نورلیب )/ نورلایب(، noorlib.ir.ـ

ه به زعم آن فقها، این جمله ممکن است بر حسب نیتّ گوینده کفرآمیز 
ّ
البت 	.226

نباشد )نک: توضیحات مجموع النوازل دربارۀ عبارت »پای خدا باید گرفتن درین 

حادثه« که در الفتاوی التاتارخانیة نقل شده است، رک: الفاظ کفر، ص75(.




